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�پیام رسان فرهنگ 
اهل بیت از عمق تاریخ

هیأت از زمان اهل بیت تاکنون یک واحد اجتماعی به حساب می آمده 
که کار ویژه آن هدایت انســان ها به ســمت و سوی اهداف متعالی بوده 
اســت. هیأت به دلیل فطری بودن آنچه که تبلیغ و ترویج می کرده در 
طول ســالیان متمادی از صدر اســام تاکنون ســرزندگی خــود را حفظ 
کــرده و البتــه در این ســیر تاریخی هیأت تطورات خاص خود را داشــته 
و توانســته در هر عصــر و زمانی با قالب جدید و ادبیات تــازه خود را به 

محبان اهل بیت ارائه کند.
در هیــأت مــداح و ستایشــگر اهــل بیت نقش محــوری را دارد. اوســت 
کــه بــا هنرمندی و لحن خوشــش در قالــب نوحه ها و نواهــا و روضه ها 
عمیق ترین مفاهیم را به بهترین شــکل به جــان مخاطب القا می کند 
و عزادار و دوســتدار اهل بیت در میان اشــک و روضه و عزاداری پیام را 
می پذیرد. به بیان دیگر پیام عمیق مبتنی بر فرهنگ اهل بیت با ذوق 
و هنر ستایشــگر اهل بیت به بهترین شــیوه به مخاطب ارسال می شود 
پیامی که گویا از دل وقایع صدر اســام گذشته در قلب و روح مخاطب 
نشســته اســت. بنابرایــن مداح و ستایشــگر اهــل بیت پیام رســان اهل 
بیت)ع( برای شــیعیان در طول تاریخ بوده اند. آنان با روضه خوانی از 
»مســتمع« خود »اشــک« گرفته اند و جان شــیعیان را به صیقل اشک 
بــه جان اهــل بیت پیونــد داده اند. با ایــن نگاه، ستایشــگران اهل بیت 
نقش بــس بزرگــی در اخاقیات و معنویــات جامعه دارنــد. اما نقش 
آنــان بــه این عرصه محدود نمی شــود. شــاخصه اصلــی فرهنگ اهل 
بیت)ع( ظلم ســتیزی و مظلوم یاری اســت، دقیقاً آنچه هیأت را زنده 
نگه داشته همین شاخصه اصلی است؛ پیام زنده ای از عمق تاریخ که 
در هــر عصری بر شــخص و جریانی تطبیــق دارد و این گونه مداح اهل 
بیت در قامت فریادزننده این پیام تاریخی یک چهره سیاسی و مصلح 
اجتماعــی پیدا می کند. بنابراین هیأت با زنده کردن روح ظلم ســتیزی 
و مظلوم یاری در معنابخشــی به سیاست ورزی جامعه نقش دارد. اما 
در ایــن بین انقاب اســامی نقطــه عطفی در تاریخ هیأت به حســاب 
می آید. هیأت های مذهبی نقش بسزایی در شکل گیری انقاب و پس از 
آن تأثیر قابل توجهی در هدایت مردم ایران اسامی به سمت اهداف 
اهل بیت)ع( داشته اند نقشی که همچنان پابرجا باقی مانده است، به 
بیان دیگر علی رغم گسترش امکانات رسانه ای، هیأت با پیشینه تقریباً 
1400 ساله، رسانه اصلی برای فرهنگ سازی بر محور فرهنگ اهل بیت 
بــه حســاب می آید. در میــان ستایشــگران و مداحان معاصــر اما حاج 
محمود کریمی نام برجســته ای اســت. حاج محمود کریمی بی شــک 
پدیــده مداحی به شــمار می رود، هر چه شــما از یک مــداح تراز درنظر 
بگیریــد در او جمع اســت، صدای مناســب و لحن خــوش، به کارگیری 
شعر با مضامین و اوزان مناسب، به روز رسانی اصولی سبک و مداحی و 
حتی بهره گیری مناسب از فضاسازی از او یک مداح نوآور ساخته است.
این نوآوری البته به معنای بدعت نیست، منظور از نوآوری در راستای 
همان رسالت تاریخی ستایشــگران در به روزرسانی قالب فرهنگ اهل 
بیــت)ع( اســت. محمــود کریمی مردم شــناس خوبی اســت، ســلیقه 
ایرانی و حتی سلیقه شیعی را خوب می شناسد، برای هر دقیقه هیأت و 
مداحی اش برنامه ریزی دارد، در انتخاب سبک و شعر وسواس بجایی 
دارد، اخاص دارد و هیچ وقت از مســیر درســت مداحی خارج نشده، 
تمام وجوه مداحی از روضه و ســینه زنی و شــعرخوانی و شــور و... را به 
بهتریــن نحو اجرا می کند، جریان ســاز در عرصه مداحی اســت و حتی 
کتیبه هــا و نوع تزئین هیــأت او برای دیگر هیأت ها الگو می شــود، همه 
این موارد وقتی که کنار هم قرار می گیرد از خود او یک رسانه می سازد. 

محمود کریمی خود یک رسانه است.

در هیأت مداح 
و ستایشگر اهل 

بیت نقش 
محوری را دارد. 

اوست که با 
هنرمندی و لحن 

خوشش در 
قالب نوحه ها و 
نواها و روضه ها 

عمیق ترین 
مفاهیم را به 

بهترین شکل به 
جان مخاطب القا 

می کند و عزادار و 
دوستدار اهل بیت 

در میان اشک و 
روضه و عزاداری 

پیام را می پذیرد

دشمن شناسان دوست فراموش 
نباشیم!

ســال ها قبل وحید جلیلی در جلسه ای گفت اشکال اصلی نیروهای  1
انقابی این اســت که »دشــمن شناسان دوســت فراموش« هستند. 
بافاصله توضیح داد که یعنی بســیاری از حزب اللهی ها دشمن را خوب 
امــا فقــط  اســت  نیــز ســریع  بــه دشــمن  می شناســند، واکنش هایشــان 
واکنش محور هســتند و منتظرند تا دشــمن کاری کند تا آنها نیز واکنشــی 
نشان دهند اما اگر در جبهه خودی، کسی ده برابر دشمن هم کار ایجابی 
و درست انجام دهد اساساً توجهی به او نمی کنند، یا او را بزودی فراموش 
می کنند و شاید حتی آن دوست را به درستی نشناسند. بعدها عنوان این 
مقالــه را در اینترنــت جســت و جو کــردم و آن را بــه طــور کامــل خواندم، 

آسیب شناسی دقیقی بود بر حال و روز بسیاری از ما!

هیأت های مذهبی نه فقط یکی از ســتون های انقاب اســامی بلکه  2
یکی از ســتون های دین ما هســتند. بی جهت نیست که در کام ائمه 
مکرر بر »تعظیم شــعائر« تأکید شــده زیرا زنده نگه داشتن یاد و نام ائمه 
هدی علیهم السام صرفاً امری مستحب نیست، بلکه راهبردی است که 
شیعه را در طول فراز و فرودهای تاریخ و 14 قرن گذشته تا به امروز حفظ 
کرده و حتی گسترش داده است. از این رو بر تک تک دوستداران اسام و 
انقاب واجب اســت کــه قدردان این ظرفیت بزرگ و ســرمایه اجتماعی 
کم نظیر باشند. در میان هزاران هیأت مذهبی در سراسر کشور، هیأت های 
فراوانــی وجــود دارنــد که در ســال های گذشــته بخوبی توانســته اند جمع 
»شــور و شعور« باشــند و عاوه بر زنده نگه داشــتن یاد ائمه معصومین، 
نیروهــای فراوانــی را نیــز در جهت تقویت اســام و انقــاب تربیت کنند؛ 
هیأت هایــی کــه در وقت جهاد مرد میدان هســتند و در وقت نوکری برای 

سیدالشهدا علیه السام پیشتاز هستند.

بدون شــک یکی از این محافل مذهبی هیأت »رایة العباس« اســت  3
کــه بیش از هر چیز بــه ذاکر آن یعنی حاج محمود کریمی شــناخته 
می شــود. کســی که در دو دهه گذشــته همچون بســیاری دیگر از مداحان 
اهل بیت حق بزرگی بر گردن جوانان زیادی از کشور داشته و با نوحه ها و 
ابتکارات خود در عرصه مداحی توانســته مسیر زندگی جوانان پرشماری 
را تغییر دهد. به عبارت دیگر، در روزگاری که عاوه بر بمباران 24 ساعته 
شــبکه های ماهــواره ای و رســانه های مجــازی، عملکــرد ســوء برخــی از 
مســئولین و تضادهــای میان گفتار و کــردار برخی از نخبگان سیاســی نیز 
باعث بدبینی بخشــی از جوانان به اصل دین شــده است، همین محافل 
مذهبــی هســتند که توانســته اند بســیاری از جوانان را به ســمت اســام و 
انقاب جذب کنند و مســیر درســت را از مسیر نادرست مشخص کنند. از 
این رو هر از چند گاهی شــاهد حمات ناجوانمردانه دشمن به هیأت ها، 
سخنران های مذهبی و مداحان اهل بیت هستیم. حماتی که البته سوژه 
اصلی آنها افراد نیســتند، بلکه اصل دین است و هر آنچه که بتواند کمی 
جامعــه را »دینی تر« کند و البته عجیب آنجاســت که برخی از »دشــمن 

شناسان دوست فراموش« نیز با این حمات همراهی می کنند.

بــا ایــن اوصــاف، در این ویــژه نامه تاش شــده تا بخــش کوچکی از  4
حرف های کمتر شــنیده شــده دربــاره حاج محمود کریمــی و هیأت 
رایــة العباس بــه عنوان یکــی از ظرفیت های اجتماعی مهم و ارزشــمند 
انقــاب اســامی روایــت شــود و اتفاقاً اصرار بــر این بود تا در آســتانه ماه 
محــرم که دشــمن بر اســاس ســنت دیرینــه خود بــه تخریــب هیأت های 
مذهبــی و ذاکران سیدالشــهدا می پــردازد، این اتفاق رقــم بخورد. اگرچه 
خیلی تاش شــد تا بــا خود حاج محمــود کریمی نیــز گفت و گویی انجام 
شود اما از آنجایی که ایشان اساساً دوست ندارد سخنی از خویش بگوید، 
بــه ناچــار ســعی کردیــم تا این خــأ بــزرگ را در گفت و گــو بــا اطرافیان و 

نگارش گزارش هایی در این باره پر کنیم، ان شاءالله که مفید واقع شود.

محــرم 1444 نیــز بــزودی خواهد گذشــت اما یــاد و نام سیدالشــهدا  5
علیه الســام پررنگ تر از همیشه در تاریخ باقی خواهد ماند. خوش 
به حال تمام کســانی که در این دســتگاه نوکری می کنند و در حد وســع و 
توانشــان، خود را به این قافله جاودان گره می زنند. رحمت الله به عشاق 

اباعبدالله...

هیأت های مذهبی 
نه فقط یکی از 
ستون های انقلاب 
اسلامی بلکه 
یکی از ستون های 
دین ما هستند. 
بی جهت نیست 
که در کلام ائمه 
مکرر بر »تعظیم 
شعائر« تأکید 
شده زیرا زنده 
نگه داشتن یاد 
و نام ائمه هدی 
علیهم السلام 
صرفاً امری 
مستحب نیست، 
بلکه راهبردی 
است که شیعه 
را در طول فراز و 
فرودهای تاریخ و 
14 قرن گذشته تا به 
امروز حفظ کرده 
و حتی گسترش 
داده است
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 در اهمیت و عظمت 
هیأت رایة العباس

هیأت های عزاداری و به طور کلی نهاد عزاداری برای حضرت سیدالشهدا)ع( یکی از کارکردی ترین و 
مهم ترین دستگاه های فرهنگی جامعه ایران است که در طول تاریخ معاصر هم نقش مؤثر و جدی 
خودش را نشــان داده  و در آن تردیدی نیست. به  طور خاص در مورد هیأت رایة العباس، می دانیم 
کــه این هیأت بــه مجموعه هیأت های رزمندگان اســام تعلق دارد. هیأت های رزمندگان پاســخی 
مؤثر و ماندگار به ضرورتی تاریخی بودند. در نیمه دوم دهه هفتاد نوعی التهاب سیاسی و اجتماعی 
در جامعه ایران پدید و تغییرات نســلی پیش آمده بود. به نظر می رســید که فاصله ای از دوره اولیه 
انقــاب و دوره دفــاع مقدس و ارزش های مربوط به آنها ایجاد شــده و نســل جدیــدی از جوانان به 
صحنــه آمده انــد که هیچ تجربه ای و هیچ درک بی واســطه ای از آن فضاها و موقعیت ها نداشــتند. 
اینجاست که نهاد هیأت در صورت تازه خود بازسازی می شود و نقشی مهم ایفا می کند. هیأت هایی 
ماننــد هیــأت رایة العباس و چهره هایی مثل حاج محمود کریمی، حاج محمدرضا طاهری و حاج 
سعید حدادیان در اینکه نهاد هیأت در یک صورت جدید و در یک فرم تازه ای و به اقتضای عایق 
و انگیزه ها و تمایات یک مقدار جوانانه تر، عاطفی تر و هیجانی تر که در جامعه آن روز وجود داشت 
به صحنه بیاید مؤثر بودند. به یاد دارم یکی از اولین نمودهای این نســل جدید ذاکرین این بود که 
مجالــس مولودی خوانی و جشــن برگزار می کردند. ایــن مولودی ها در ایام اعیــاد مذهبی یا ولادت 
ائمه اطهار در مهدیه تهران یا جاهای دیگر با کیفیت و پرشور برگزار می شد و درعین حال که فضایی 
معنوی داشت طیف های گسترده ای از همین بچه های جوان تر را جذب و بعد پای آنها را به هیأت 
و این دســتگاه باز می کرد. این حرکت ها در آن دوره یعنی نیمه دوم دهه هفتاد و اوایل دهه هشــتاد 
نقش مهمی در اینکه در جامعه پسا انقابی ما یک انتقال نسلی صورت گیرد و یک نسل جدیدی 

از نیروهای جوان انقابی و دارای عایق جدی به هیأت و امام حسین)ع( تربیت شوند، ایفا کردند.
اینکــه چــرا جامعه شناســان دربــاره هیأت هــا و شــور حســینی آنها یــا اتفاقــات مهــم فرهنگی مثل 
»سام فرمانده« تحلیل ارائه نمی دهند و مثل مباحث اجتماعی دیگر به آن نمی پردازند، باید گفت 
واقعیــت این اســت ما جامعه شناســان باوجــود داعیه ها و ادعاهــای علمی و بی طرفــی و امثال این 
به سختی می توانیم از اینکه تمایات ایدئولوژیک یا تمایات سیاسی را در تحلیل  و کار دخالت دهیم، 
اجتناب کنیم. این کار دشواری است و به نظر من خیلی از دوستانی که به این حوزه می پردازند غالباً 
تحلیل شان و نقاط تمرکز و توجه آنها همراه با نوعی حب و بغض و گرایش خاصی است. به همین 
دلیل هر داده  و رخداد و هر واقعه ای که در چهارچوب آن تمایل و حب و بغض باشد یا بگنجد پررنگ 
و به یک مسأله عام تبدیل می کنند. اما اگر چیزی که نافی آن  باشد نسبت به آن بی تفاوت می شوند. 
مثل اینکه هیأت ها دارند از سمت وسوی انقابی خارج می شوند و ماهیت تشیع هویتی پیدا می کنند. 
یــا مثــاً هیأت هــای انقابی بازارشــان بی رونق اســت و چون ایــن را به عنوان چهارچوب طرح شــان 
پذیرفتند آن وقت موفقیت و تحرک و نشاط و سرزندگی در هیأت هایی مثل هیأت رایة العباس حاج 
محمود کریمی را مجبورند نادیده بگیرند. چون با چهارچوب کلی آنها سازگار نیست، چون بعضی 
دوســتان نگاهشــان نگاه زوال گرا و انحطاط گرا است و تمایل دارند همه موضوعات حوزه دیانت را با 
نــگاه زوال و انحطاط ببینند و بگویند همه چیز از دســت رفته اســت یا دارد مــی رود. البته در مواردی 
مثل »ســام فرمانده« ســکوت هم نکردند و ترجیح دادند با پاسخ های راحتی مثل اینکه این سرود 
پروپاگاندای حکومتی اســت و امثال این خیال خودشــان را راحت و از بار تحلیل واقعیت شانه خالی 
کنند. به هرحال نکته اصلی حب و بغض ها و تمایات ایدئولوژیک و سیاسی است که در این موضوع 

خیلی دخیل است و در تحلیل ها و تبیین اصحاب علوم اجتماعی دخالت داده می شود.
اما اینکه ادعا می شود نسل جوان در بحث اعتقادی و پایبندی به نظام کم رنگ شده اند یا اینکه برخی 
جامعه شناسان فرهنگی می گویند حضور جوانان در هیأت ها و پرشور بودن آنها گذراست و در عمق 
جامعه اثرگذار نیست، باید گفت واقعیت این است که ما هیچ مؤلفه فرهنگی در ایران امروز نداریم 
کــه هــم به لحاظ عمق و هم به لحاظ فراگیری و گســتره همپای مســأله عشــق و محبت به اهل  بیت 
پیامبر)ص( و ائمه اطهار خصوصاً حضرت سید الشهدا و امام رضا)ع( و امام عصر)عج( باشد. هم 
از جهت اســتواری آن در عمیق ترین وجوه و هم فراگیری آن در طیف گســتره ای از اهالی کشــور اعم 
از تنوع های قومی و مذهبی. به اعتقاد من عشــق به اهل بیت فقط نقطه اجتماع شــیعیان نیســت، 
بلکــه حتــی از هموطنان اهل  تســنن و حتی اقلیت های مذهبی غیرمســلمان در این مســأله کانونی 
با بقیه جامعه ایران ســهیم و شــریک هستند. این عشــق به اهل بیت یکی از بنیادهای پیوند دهنده 
اجزای جامعه ایران به یکدیگر است ولو اینکه بخش هایی از جامعه از حیث سایق و تمایات با هم 
تفاوت هایی داشته باشند. ممکن است بعضی ها سنتی تر باشند و بعضی ها مدرن تر. ممکن است در 
اندیشــه و فکر سیاســی و سبک زندگی شان تفاوت  هایی داشته باشند. اما در این نقطه با هم اشتراک 
دارند و این چیزی اســت که از گذشــته داشــته ایم و هنوز هم ادامه دارد. به همین دلیل اســت که آن 
دست ها و فکرهای توطئه آمیز که قصد از هم پاشیدن جامعه ایران را دارند تاش می کنند این پیوند 
را تضعیــف کنند و روی چهره ماه خاک بپاشــند یا با تمســخر و تحریف های تاریخــی در این ارادت و 
محبــت خللی وارد کنند.هیأت هایی مثل هیــأت رایة العباس از آنجایی  کــه روی این ویژگی بنیادی 
و فرهنگی جامعه ایران ســوار شــده اند و به  درستی در روش ها و شیوه های عزاداری خودشان در عین 
اینکه سنت ها را حفظ کردند، اهل ابداع و نوآوری و خاقیت بودند موفق هستند. البته اخاصی که در 
افرادی مثل حاج محمود کریمی وجود دارد و به نظر می رســد در روح کلی هیأت هم جاری و ســاری 
است، باعث شده  هیأت رایة العباس به یک کانون مهم فرهنگ ساز و الهامبخش نه فقط در سطح 

تهران، بلکه در کل ایران و حتی جامعه شیعی فراتر از ایران تبدیل شود.

دکتر سجاد صفار هرندی
جامعه شناس و رئیس پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری

حاج محمود، 
استاد دستگاه های 

موسیقی است. 
دستگاه های 

قرائت قرآن 
را به خوبی 

می شناسد و یک 
قاری توانمند قرآن 

هم است. از طرف 
دیگر، یک شاعر 

آیینی درجه یک 
است. بسیاری 

از نوحه های 
مشهور، سروده 

خود ایشان است، 
حتی شعرها و 
نوحه هایی که 
شعرا زحمت 
می کشند و به 

ایشان می دهند، 
غالباً توسط خود 

حاج محمود 
ویرایش می شود

به اعتقاد من 
عشق به اهل بیت 

فقط نقطه اجتماع 
شیعیان نیست، 

بلکه حتی از 
هموطنان اهل 

 تسنن و حتی 
اقلیت های 

مذهبی 
غیرمسلمان در 

این مسأله کانونی 
با بقیه جامعه 
ایران سهیم و 

شریک هستند. 
این عشق به 

اهل بیت یکی از 
بنیادهای پیوند 

دهنده اجزای 
جامعه ایران به 

یکدیگر است

 حاج محمود هیچ وقت دنبال 
دیده شدن نیست

یکی از ســنت های پسندیده، احترام به پیشکســوتان در عرصه های 
مختلــف اســت. عرصــه مداحی نیــز در طول ســالیان دراز قــدردان 
پیشکسوتان خود بوده و ما هم امروز قدردان بزرگترها و سرمایه های 
خود هستیم. بزرگترهایی همچون حاج منصور ارضی، حاج حسین 
سازور، حاج سعید حدادیان، حاج محمدرضا طاهری و حاج قربان 
جزو ســرمایه های تکرار نشدنی مداحی در کشورمان هستند. یکی از 
این سرمایه ها حاج محمود کریمی است، پیشکسوتی که بعید است 
مثل او تکرار شــود. از نظر جامعیــت، حاج محمود کریمی بی نظیر 
اســت. این جامعیت در چند عرصه قابل توجه است؛ اولین عرصه 
توانایــی فنی ایشــان در مداحی اســت. ما روضه  خوان هــای توانمند 
زیــادی داریــم، اما صرفــاً در عرصــه روضه خوانی توانمند هســتند. 
شورخوان های زیادی داریم، اما فقط در شورخوانی تبحر دارند. شاید 
با جرأت بتوان گفت مداحی که هم در روضه و هم در سینه زنی و هم 

در شورخوانی درجه یک باشد، حاج محمود کریمی است.
حاج محمود، استاد دستگاه های موسیقی است. دستگاه های قرائت 
قرآن را به خوبی می شناســد و یک قاری توانمند قرآن هم اســت. از 
طرف دیگر، یک شــاعر آیینی درجه یک است. بسیاری از نوحه های 
مشــهور، ســروده خود ایشــان اســت، حتی شــعرها و نوحه هایی که 
شعرا زحمت می کشند و به ایشان می دهند، غالباً توسط خود حاج 
محمود ویرایش می شود. پس حاج محمود هم روضه خوان است، 
هم نوحه خوان، هم شــورخوان، هم شــاعر، هم آشنا با دستگاه های 
موسیقی.به همه اینها باید فهم دقیق از مخاطب را هم اضافه کرد. 
مداح باید مثل یک روانشناس، به تک تک سینه زنان پای منبر خود 
توجــه کند. اینها از جمله ویژگی هــای جامع حاج محمود در عرصه 
مداحــی اســت.در بعــد فــردی هــم ویژگی هــای متعــددی دارد که 
باعث جامعیت وی می شود. حاج محمود فکر بسیار روشنی دارد. 
با آغوش باز شــنونده درد دل های جوان هاست. حامی نوآوری های 
جوان ترهاســت و اگر جایی اشتباهی می بیند، سعی می کند به جای 

طرد، راهنمایی و اصاح کند.
حــاج محمــود اهــل مطالعه اســت و به خاطر ســفرهای زیــادی هم 
کــه مــی رود با فرهنگ هــای مختلف آشناســت و همین باعث شــده 
در مخاطب شناســی و فهم فرهنگ های مختلف و تکثر ســلیقه های 
گوناگون بسیار خوب عمل کند. ویژگی مهم دیگر حاج محمود، اعتقاد 
خالصانه اش به امام حسین علیه السام است. اعتقاد حاج محمود به 
امام حسین خیلی خاص است. این مسأله باعث شده حاج محمود 
یک خلوت بی نظیری با امام حسین داشته باشد. نماز صبحی نیست 
کــه حــاج محمود بخواند و بعــد از آن یک روضه مفصــل نخواند. اگر 
کسی حاضر باشد برای همان چند نفر روضه می خواند، اگر هم کسی 
نباشــد، خودش برای خــودش روضه می خواند. وجود اشــک زیاد در 

خلوت است که نتیجه اش اشک زیاد در آن جلسات عظیم می شود.
حاج محمود یکی از مداحان خوش اشــک اســت و واقعاً خودش را 
برای امام حسین خرج می کند. خوب است مداح مرتب وارد جلسه 
عزای امام حســین بشــود، اما نباید مرتب و اتو کشــیده خارج بشود. 
باید حال حاج محمود را بعد از جلسات از نزدیک ببینید که متوجه 
شــوید چطور خودش را در جلســه خرج کرده اســت. هیچ وقت هم 
به دنبال نمایش خود نبوده. اساســاً شــاید یکــی از دلایل اوج گرفتن 
حاج محمود، این است که ذره ای به دنبال اثبات و بالا بردن خودش 
نیســت. خودش را کنار گذاشــته و همه توجهش معطوف به انجام 
وظایفش است و برای همین است که امام حسین علیه السام هم 
به فکــر و وجودش برکت می دهد. من احســاس می کنــم ایده های 
نابــی کــه حاج محمود اجــرا می کند، از نــور اهل بیت اســت که به او 
الهام می شود. در ایام کرونا، به علت محبتش نسبت به امام حسین 
علیه السام نمی توانست بی تفاوت باشد، برای همین ایده راه اندازی 
دســته های عــزاداری در کوچه هــا را راه انداخــت. با فهــم اجتماعی 
زیــادی هم کــه دارد، مراســم روز تاســوعا را همراه با کودکان ســاکن 
مجــاور کوره های آجرپزی برگزار  کرد. چنین عملکرد حیرت انگیزی 
نمی توانــد توســط یک آدم عادی که مداح اســت انجام شــود. حاج 

محمود کریمی یک نخبه به تمام معناست.

عبدالرضا هلالی
مداح و ذاکر اهل بیت
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 هیأت  مذهبی مؤثرترین نهاد
و سازمان فرهنگی هستند

هیأت هــای مذهبی به عنوان یکــی از نهادهای فرهنگی 
در روزهایــی کــه کشــور آماج تهاجــم فرهنگی قــرار دارد 
نقــش مهمــی در مقابلــه بــا ایــن پدیــده شــوم دارنــد. 
کارکــرد اصلــی هیأت ها امــروز فراتــر از اقامه عزا اســت. 
نقــش بی بدیــل هیأت هادر مســائل مختلف سیاســی و 
اجتماعی قابل انکار نیست. در دفاع از حرم اهل بیت و 
مقابلــه با ویروس کرونا و یاری به کادر درمان هیأت های 
مذهبــی پیشــقدم بودنــد. بــه اعتقــاد برخی اســتادان و 
جامعه شناســان، هیأت هــای مذهبــی به عنــوان یکی از 
نهادهای فرهنگی می توانند نقش مهمی در همبستگی 
فرهنگــی و فعالیت هــای اجتماعــی داشــته باشــند. در 
گفت و گو با دکتر محمدحسین ساعی عضو شورای عالی 
انقــاب فرهنگــی و رئیــس دانشــگاه ســوره، کارکردهای 
اصلــی فرهنگــی هیأت هــای مذهبــی و نقــش آنهــا در 
همبستگی و هدایت فرهنگی و جایگاه آنها به عنوان یک 

رسانه را بررسی کردیم

 به اعتقاد شــما به عنوان یکی از اعضای شورای عالی 
انقلاب فرهنگی اساســاً می توان بــه هیأت های مذهبی به 
عنوان یک پدیده فرهنگی یا یکی از نهادهای فرهنگی نگاه 

کرد؟
بــه اعتقــاد مــن هیأت هــای مذهبــی یکــی از مؤثرتریــن و 
بومی تریــن نهادهــا و ســازمان های فرهنگی هســتند. جایی 
کــه فرهنــگ در آن بازتولید می شــود و مناســک فرهنگی به 
معنــای رفتارهــای تکــرار شــونده کــه معنــای ویــژه ای را در 
انسان درونی می کنند، در آن متجلی می شود. برای مناسک 
می توان مثال هایی بیان کرد؛ مثاً زبان مناســکی است که ما 
دائمــاً تکرار می کنیم که درونی شــود یا مثل لباس پوشــیدن 
کــه مرتب در یــک مناســک فرهنگــی، آن را تکــرار می کنیم 
تــا   فرمی از لباس پوشــیدن را درونی کنیــم. دلیل مانایی هر 
فرهنگ، همین مناســک فرهنگی است. حال اگر فرهنگ ما 
دچار آسیب شده به این دلیل است که بخش ها، دستگاه ها و 
اقشاری در نظام فرهنگی ما وجود دارند که مناسکی را خارج 
از این اتمســفر فرهنــگ ایــران اســامی وارد و آن را بازتولید 
می کنند. اما هیأت ها توانستند مناسک فرهنگ خودمان را در 
یک وضعیت قدرتمندی برای ما ایجاد کنند و از این جهت، 
حتــی بــدون جهت گیری ایدئولوژیــک، برای هــر فرهنگی با 
ارزش هســتند و شاید تنها نهاد یا جزو معدود نهادی باشند 
که تقریباً فقط در مســیر مناســک فرهنگ عمومی خودمان 
عمل می کنند و بازخورد یا بازتابی برای نمایندگی مناســک 

خارج از فرهنگ بومی کشورمان ندارند.
شاید برخی به بعضی موارد پیش آمده در برخی هیأت های 
محدود اشــاره کنند که اتفاقاً فراگیر نشــده اســت. مثل برخی 
شعرها، آهنگ ها و ملودی ها و بگویند که اینها نوعی واگرایی 
از فرهنگ خودی اســت که البته ممکن اســت 5 یا 10 درصد 
در ایــن اقیانوس عظیم، اتفاق بیفتد امــا اصل جریان بزرگ 
کاماً مربوط به فرهنگ بومی ما و تکرار و بازنمایی آن اســت 
کــه بالطبــع برای ما قــدرت نرم ایجــاد کرده و بهترین مســیر 
برای زمینه ســازی حل مشــکات و همگرایی در سطح بالای 
فرهنگی و همبستگی ایجاد می کند و بستر مناسبی است برای 

همه اتفاق های گره گشایی که در حوزه های دیگر می افتد.
 به عنــوان یکــی از اعضای شــورای انقــلاب فرهنگی 
نگاه اعضای این شــورا به هیأت چگونه است و آیا آن را به 
عنــوان یک مقوله و ظرفیت فرهنگی قبــول دارند یا فقط 

مراکز و محافل رســمی را بــه عنوان یــک عنصر فرهنگی 
قبول دارند؟

البتــه من بــه نمایندگــی از جمع صحبــت نمی کنــم اما نظر 
شــخصی خــودم را اعــام کــردم و تا جایــی کــه می دانم نظر 
بقیه اعضای شــورای انقاب فرهنگی به هیأت های عزاداری 
هــم همین اســت. بســیاری از اعضای شــورا در هیأت هــا و در 
بحــث اجرا یا برنامه ریزی آنها مشــارکت شــخصی دارند و به 
اصطــاح خودشــان هیأتی هســتند. ولــی اگر فــرض کنیم در 
مصوبات شورا ورود کمتری در این حوزه داشتیم یکی از دلایل 
این اســت که معمولاً در کشــور ما تا مســأله ای بحرانی نشــود 
در دســتور کار قرار نمی گیرد. لذا چون ما مســأله یا بحرانی در 
این زمینه نداشــتیم و در هیأت ها نمی دیدیم به همین دلیل 
در بین موضوعات سیاســتگذاری فرهنگی قرار نگرفته است. 
تلقی بر این بود اتفاق هایی که آنجا می افتد مناســب اســت و 
هدایتگری های درونی و تســهیل گری های درونی خودش این 
امکان را داراســت که اگر مشــکات کوچکی هم وجود داشــته 

باشد، خودش رفع کند.
شــهید مطهری در کتاب حماسه حســینی انتقادات جدی ای 
بــه برخــی هیأت هــای زمــان خــودش مطــرح کــرده بــود. به 
دوستان می گفتم این کتاب را بخوانید، این کتاب 60 سال قبل 
نوشــته شــده اســت و در این نیم قرن تقریباً عموم مطالب و 
انتقادهایی که شهید مطهری وارد می دانستند طی یک روند 
معقول و درونی خود هیأت حل شده و ما دیگر این مشکات 
را نمی بینیم. مثاً در دوره ای رگه هایی از دوری از نگاه فقاهتی 
یــا منطق اجتهــاد به عنوان هســته مرکــزی تشــیع، در برخی 
هیأت ها دیده شد؛ ولی در فرایندی کاماً درونی حل شد چون 

خود سیستم هیأت ها بر اساس تقوا شکل می گیرد.
شــاید گاهی اوقات انتقادهایی به بعضی اشعار و موسیقی یا 
حرکات در هیأت ها وارد باشد اما این سازوکار و جریان مواجی 
که در هیأت ها وجود دارد وقتی ببیند حرکاتی خارج از بنیانش 
است آن را بدون اینکه جنجال و حاشیه ای ایجاد شود اصاح 
می کند. البته این حاشــیه ها توســط کســانی که هیچ نسبتی با 
هیأت ندارند ایجاد می شود. به نظرم اشکال هیأت ها از خیلی 

بخش هــا و نهادهای دیگــر جامعه 
مــا کمتر اســت. مدلــی که در 

هیأت ها چه به لحاظ اجرا 
و مشــارکت دادن مــردم 
و چــه بــه لحــاظ ایجــاد 
فرهنگــی  کار  و  انگیــزه 
اســت بســیار ارزشمند 
وقایعــی  در  اســت. 

به  تعــرض  مثل 
اهل  حرم 

بیــت)ع( همین بچه های هیأت برای دفــاع از حرم می روند. 
لــذا وقتــی این نقشــه را نــگاه می کنیم احســاس می کنیم کم 
اشــکال ترین سازمان فرهنگی کشورمان در حال حاضر باشد. 
نکتــه مهم دیگر این اســت کــه چنین نهادی و مدلی مشــابه 
آن هم در کشــورهای دیگر و حتی کشورهای اسامی دیگر نیز 

وجود ندارد.
 به عنوان متخصص رسانه، هیأت ها چقدر می توانند 
نقــش رســانه ای داشــته باشــند و آیــا می تــوان رســانه ای 

جایگزین هیأت معرفی کرد؟
اگــر رســانه را بــه معنای عــام در نظــر بگیریم می تــوان گفت 
هیأت، خودش یک رسانه تمام و کامل است. فضایی است که 
ارتباطات نســبتاً بلندمدتی در آن اتفاق می افتد و خبر رسانی 
و تبــادل نظــر و گفت و گــو در آن بــه بالاتریــن شــکل انجــام 
می شود. به طور مثال در زمان انتخابات بچه های هیأت باهم 
گفت و گــو می کنند که به چه کســی رأی بدهیــم یا جریان های 
مختلف سیاســی را نقد می کنند. فضای نســبتاً آزادی در این 
گفتمان هــا وجود دارد و شــاید چنین فضایــی را جای دیگری 
نبینیم. نظام خبر رســانی و تحلیلی تا مباحث  آموزشی همه 
اینها را در هیأت می بینید.همه اینها به مثابه رســانه خاص و 
با مختصات منحصربه فرد خود در کشور عمل می کند. شاید 
در خیلی از مسائل که شاید در نگاه اول، ارتباطی هم به هیأت 
نداشته باشــند مثل ســامت، وقتی وارد می شوند اتفاق های 
خوبــی می افتد. هــر اتفاقی که در دنیای خــارج می افتد حتماً 
نظام رســانه ای پشــت آن اســت و مجموعه ای از رویدادهای 
اجتماعی حتماً پشــتوانه رسانه ای، چه برای خود افراد داخل 

هیأت و چه خارج از هیأت دارند و این خیلی مهم هستند.
 کارکــرد هیــأت را جــدای از محــرم در جامعــه چطور 
می بینید و افراد شاخصی مثل حاج محمود کریمی یا افراد 
دیگر چقــدر در هدایت فرهنگی نقش دارنــد و آیا تا امروز 

موفق بودند یا خیر؟
من هیأت را فقط یک ســازمان مردم نهــاد برای اتفاق محدود 
بــه لحاظ موضوعی، زمانــی و مکانی نمی بینم بلکــه به عنوان 
یک هســته تشــکیل دهنــده یک اجتمــاع می بینــم. هیأت یک 
سلول برای تشکیل اجتماع و هسته ای برای اقدامات اجتماعی 
در همه حوزه ها اســت. هیچ جنبه ای از فعالیت های اجتماعی 
نبــوده کــه هیــأت در آن نقش نداشــته باشــد. مســائل نظامی، 
سیاســی،  اقتصادی، خیریه و کمک به نیازمنــدان از کارکردهای 
اصلی هیأت است. از القای فضای دینی که اصل هدف تشکیل 
هیأت اســت تــا همیاری کادر درمان و مقابله بــا ویروس کرونا و 
تشکیل خانواده و ترویج ازدواج نقش دارند. هیچ بعدی از ابعاد 
اجتماعی را در 90 ســال اخیر نمی بینیم که هیأت ها در آن ورود 
نداشته باشند. ما باید ممنون کسانی باشیم که این پرچم را بلند 
کردنــد - بویــژه جــا دارد از مرحوم آیت الله شــاه آبادی یاد 
کنیــم که بنیانگذار موج جدید هیأت در کشــورمان 
بودند- که هرکدام قلــه افتخار برای فعالیت 
هیأت ها هســتند. بــه همت ایــن عزیزان 
نســل های بعــدی تربیــت شــدند و با 
قدرت آمدند. پیرغامان، مداحان 
و هیأت دارها توانستند ارتباط 
در  را  قدرتمنــدی  نســلی 
دوران  ســخت ترین 
تهاجم فرهنگی علیه 
ایجــاد  کشــور،  ایــن 

کنند.

دکتر محمدحسین ساعی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی:

هیأت، خودش 
یک رسانه تمام 
و کامل است. 
فضایی است که 
ارتباطات نسبتاً 
بلندمدتی در آن 
اتفاق می افتد 
و خبر رسانی 
و تبادل نظر و 
گفت و گو در آن 
به بالاترین شکل 
انجام می شود. 
به طور مثال در 
زمان انتخابات 
بچه های هیأت 
باهم گفت و گو 
می کنند که به چه 
کسی رأی بدهیم 
یا جریان های 
مختلف سیاسی را 
نقد می کنند 
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رایة العباس چگونه به بزرگترین هیأت ایران تبدیل شد؟
ناگفته های محسن سوهانی  مسئول هیأت رایة العباس از شور جوانان برای حضور در هیأت های عزاداری

یــک ســال بــرای رســیدن ایــن روزهــا لحظــه شــماری 
می  کننــد. روزهایی که عاشــقان امام حســین )ع( رخت 
سیاه به تن می  کنند تا برای سرور و سالار شهیدان اقامه 
عزا کنند. عزاداری ایام محرم و برپایی تکیه و هیأت یکی 
از قدیمی ترین ســنت های مردم ایران اســت. سنتی که 
در هر شــرایط و بــا وجود ســختگیری های دوران پهلوی 
هیــچ گاه فراموش نشــد. محرم حلقه اتصــال مردان و 
زنانی اســت که شــاید در خیلی از مسائل باهم اختاف 
داشــته باشند اما عشــق به امام حســین )ع( آنها را گرد 
هم می  آورد. هیأت های عزاداری در ایام محرم پذیرای 
خیل عاشقانی هستند که برای شنیدن روضه و عزاداری 
به حسینیه ها و تکیه ها می  آیند. هیأت رایة العباس یکی 
از هیأت هــای قدیمی تهران اســت. هر ســال ده ها هزار 
نفــر از مــردم تهران و حتی شــهرهای دیگر بــرای اقامه 
عزا به امامــزاده علی اکبر)ع( در منطقه چیذر می  آیند؛ 
جایی که به گفته حاج محســن ســوهانی مسئول هیأت 
587 شهید پای ثابت هیأت و روضه و عزاداری هستند. 
حــاج محمــود کریمی ذاکــر هیأت هر ســال با اشــعار و 
نوحه خوانــی شــور و حــال عجیبــی بــه خیــل عــزاداران 
می  دهد. عصر تاســوعا و عاشــورا جمعیت بســیاری در 
امامــزاده و خیابان های اطــراف عزاداری می  کنند. نظم 
هیــأت در کنــار حضــور جوانــان از هر طیف و پوشــش از 
ویژگی هــای خاص این هیأت اســت. جایی کــه به گفته 
حاج محسن همین شهدا و صاحب جلسه روضه دست 
این جوانان را می  گیرد و آنها را در ریل اصلی زندگی قرار 
می  دهــد. بــا فرا رســیدن محرم 1401 پــای صحبت های 
حاج محسن سوهانی مسئول هیأت رایة العباس و یکی 
از پیشکسوت های هیأت رزمندگان نشستیم. او از دلایل 
تشــکیل هیأت در امامــزاده علی اکبــر )ع( که بزرگترین 
گلزار شهدا بعد از بهشت زهرا است و ویژگی های خاص 
هیــأت و حاج محمود کریمی ذاکر هیــأت و خاطراتی از 
جوانانــی کــه اعتقــادی به هیأت نداشــتند امــا به لطف 
شــهدا سال هاســت هیأتی شــده اند گفت. بــه اعتقاد او 
حضور پرشــور جوانــان در هیأت های عــزاداری از عمق 
وجود اســت و نشــان از این دارد که عشــق به دین و امام 
حســین )ع( با گوشــت و پوست و اســتخوان این جوانان 

عجین شده است.

 برای خیلی از جوانان این ســؤال مطرح می  شــود که 
چرا این هیــأت در امامزاده علی اکبــر )ع( و در جوار 587 

شهید بنا شد؟
بعد از پایان جنگ تحمیلی رزمندگانی که از جبهه برگشــتند 
هیــچ ارتبــاط و تماســی با هــم نداشــتند. دوســتان رزمنده و 
پیشکســوت تصمیــم گرفتنــد جلســه ای برپا کننــد و بهترین 
تصمیــم این شــد کــه تحــت قالب یــک هیأت باشــد. ســال 
1376 اولین جلســه هیأت به  صورت غیررســمی برگزار شــد 
و جلســه رســمی هیأت هم 22 بهمن همان ســال در همین 
مکان افتتاح  و آغاز به کار کرد. البته فضا به این شــکل نبود،  
ســاختمان نیمه کاره و فقط اســکلت بنا شــده بود.  گچ کاری 
دیوارهــا باقی مانده بود. اما اینکه چرا امامزاده علی اکبر)ع(  
برای برپایی هیأت انتخاب شد به واسطه اینکه اولاً امامزاده 
واجب التعظیم است و بقعه شریف امامزاده علی اکبر)ع(  
اینجا بود. بعد هم 587  امامزاده دیگر که به فرموده مقام  
معظم رهبری شــهدا امامزادگان انقاب هســتند شرایطی 
را فراهم کرد  که این مکان برای برپایی هیأت انتخاب شــد.  

گلزار شــهدای امامزاده علی اکبر)ع( در تهران بعد از بهشت 
 زهرا بزرگ ترین گلزار شهدا است و محلی است برای رفت و 

آمد فرشته های آسمانی و فرشته های زمینی. این تصمیم به 
واسطه وجود و حضور این شهدا گرفته شد. بارها از هیأت های 
مختلف خواســتیم به بهشــت زهرا بروند و هیأت را کنار مزار 
شهدا برگزار کنند. این کار قطعاً تأثیر بیشتری از کوچه  و خیابان  
دارد. نه اینکه در کوچه و خیابان تأثیر نداشته باشد اما در کنار 
شهدا خیلی بیشتر اثر دارد و این پیوندی بین جوانان و شهدا 
اســت. شــب های ماه مبارک رمضان و بخصوص شــب های 
احیــا اگر به بهشــت زهرا بروید باور نمی کنید اینجا قبرســتان 
باشــد و شــب ها کســی نیاید. خیلی از مردم برای زیارت قبور 
شــهدا به آنجا می روند و کنار مزار شهدا دعا می کنند. جوانی 
که شاید در خیابان گشت ارشاد با او برخورد کند اما کنار مزار 
شهید گمنام نشسته و در حال خودش است. عطش جوانان 
مخصوصاً جوانان امروز بی حد اســت و چیزی آنها را سیراب 
نمی کند جز عشــق به امام حسین)ع(. جوانان می دانند تنها 
باب نجات، کشــتی امام حســین)ع( اســت. حســین مصباح 
الهدی و سفینة النجاة. این یک حقیقت است و لذا به همین 
دلیــل خیلــی از جوانــان جــذب هیــأت و بخصــوص هیــأت 
رایة العباس می شــوند. امروز جوانان به ســمت امام حسین 
)ع( قــدم برمــی دارند تا معرفــت و زندگی بیاموزنــد. این از 
تأثیــرات و توجهات هیأت اســت. در واقــع هیأت بزرگ ترین 
تشــکیات منظم با قدمت 1400  ســال اســت. در کشــورهای 
دیگــر اگــر بررســی کنید هیچ تشــکیاتی بــا این قدمــت پیدا 
نمی کنید. عصر عاشورای 1400 سال  قبل اولین جلسه روضه 
را خانم زینب )س( همراه با امام سجاد )ع( به راه انداختند 
و تا امروز ادامه دارد. این تشــکیات عظیم با لطف خداوند و 
ائمه اطهار ادامه پیدا کرده  اســت. در این وضعیت اقتصادی 
جامعه با وجود گرانی کسی که سال هاست برنج غذای ظهر 
عاشورا را می دهد از همه چیز می گذرد تا نذرش را ادا کند. راه 
نجات جامعه همین اســت.  اگر می خواهیــم جوانان نجات 
پیدا کنند باید آنها را جذب هیأت ها کنیم. آن زمان وســعت 
هیأت مثل امروز نبود و هیأت هم شــناخته  شده نبود. بیشتر 
بچه هــای محــل حضور داشــتند ولــی آن هدفی که داشــتیم 

انجام شــد. زمانی که شروع کردیم اساسنامه ای تنظیم شد با 
ایــن مضمــون  که این هیــأت چند مأموریت مهــم دارد. اول 
برپایی مجالس امام حســین )ع( و پیوند نســل جوان با نسل 
گذشــته مخصوصاً نســل ایثارگر و رزمنــده. دوم پرداختن به 
ایثارگران مخصوصاً جانبازان قطع  نخاعی و بالای 50 درصد 
که در  روند روزگار به فراموشــی سپرده شده اند واین برخاف 
فرمایشــات امام )ره( است که فرمودند نگذارید پیشکسوتان 
جهــاد و شــهادت در پیــچ   وخم روزگار به فراموشــی ســپرده 
بشوند. بعدها مأموریت های دیگر هم اضافه شد مثل تجهیز 
موکب هــای اربعین کــه به نام حضرت مهدی )عج(  شــکل 
گرفــت. این موکــب بزرگ ترین موکــب پایانه مــرزی مهران 
اســت و برکات زیادی  در امدادرســانی و کمک به سیلزدگان 
پلدختر داشــت و هیأت را در کارهای جهادی و امدادرســانی 

به روز کرد.
هیــأت  ذاکــر  کریمــی  محمــود  حــاج  شــد  چطــور   

رایة العباس شد؟
تــا ســال 79 از ذاکریــن و واعظان مختلف در هیأت اســتفاده 
می کردیــم. اکثر ذاکرین که در تهران یا شهرســتان ها مداحی 
می کننــد اینجــا جلســه داشــتند و مــا مــداح و واعــظ ثابــت 
نداشــتیم. ســال 1379 تصمیــم گرفتیــم جســت وجو کنیــم 
و ذاکــر مناســب از هــر جهــت بــرای هیأت پیــدا کنیــم که به 
اصطــاح با گروه خونی این بچه ها همخوانی داشــته باشــد. 
آن موقــع تشــکیات هیأت هــای رزمنــدگان وجــود نداشــت 
و عنــوان هیــأت هــم رزمندگان شــمیرانات بود. در جلســات 
نام مقدس ماه بنی هاشــم به میان آمد و تمثیلی شــد که ما 
پرچم حضرت عباس)ع( را که پرچم صراط مستقیم و ایثار 
و شــهادت و مردانگی و مروت اســت بلند کنیــم و نام هیأت 
بــه رایةالعبــاس )رزمندگان شــمیرانات( مزین شــد. یکی از 
دوستان که کاروان دار حج بود و با حاج محمود کریمی ارتباط 
نزدیکی داشــت پیشنهاد کرد از وجود حاج محمود در هیأت 
اســتفاده کنیم. حاج محمود در هیأت یا زهرا تهران همراه با 
حاج محمود طاهری مداحی می کردند. در ســفر حج اولین 
بار حاج محمود کریمی را دیدیم. همراه با ســعید حدادیان 
نوحه می  خواندند. صدای حاج محمود واقعاً دلنشــین بود. 
به حاج آقا شیرازی که رئیس کاروان بود گفتم هماهنگ کنید 
بتوانیم از توان حاج محمود استفاده کنیم. بعد از حج ارتباط 
برقرار شد و ما چند جلسه صحبت، دیدار و گفت وگو داشتیم 
و از ســال 1379 حــاج محمود کریمی به هیــأت رایةالعباس 
آمدند. در ادامه هم شاهد حضور پرتاش حاج محمود بودیم 
و معتقــدم انتخــاب ایشــان لطف حضــرت عبــاس)ع( بود. 
مهم ترین ویژگی ایشــان این اســت که از خانواده معزز شهدا 
هستند. فرزند شهید و برادر شهید هستند و این خودش بسیار 
اثرگذار است. ویژگی دیگر حاج محمود ورزشکار بودن ایشان 
است. به جسم شــان هم اهمیت می  دهند و سه روز در هفته 
کوهنوردی می کنند. در بحث شعرســرایی و مدیحه ســرایی و 
صوت خوب منحصر به فرد هستند. خدا رحمت کند پدرش 
را که صوت زیبا را از ایشان به ارث بردند. پدر ایشان از ذاکرین 
مهدیــه تهــران بودنــد. در بیت حضــرت امــام)ره( هم جزو 
کادر حفاظتــی بودند که از امــام )ره( محافظت می کردند. 
پدر ایشــان شــخصیت ویژه ای داشــتند و مادرشان هم یک 
زن با فضیلت و بی نظیری هســتند. همیشــه می گویم مادر 
حاج محمود شــجاعت چند مــرد را دارد. خودش صاحب 
روضه و مجلس بوده و مردم دار هستند. در دامان چنین پدر 
و مــادری حاج محمود و برادرانش رشــد کردند و یکی از آنها 
به شــهادت رســید. انتخاب حاج محمود خیلی اثرگذار بود و 
در بحث جلســات هیأت و بار معنــوی امامزاده علی اکبر)ع( 
به واسطه وجود شهدا این را بی بدیل کرد. اعتقاد دارم اگر در 

انتخاب حاج 
محمود خیلی 

اثرگذار بود و در 
بحث جلسات 

هیأت و بار 
معنوی امامزاده 

علی اکبر)ع( به 
واسطه وجود 

شهدا این را 
بی بدیل کرد. 
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این جلسه کسی 
هم نباشد 587 
نفر پای کار قوی 
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و ذکرمی گویند 
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این جلسه کســی هم نباشد 587 شهید پای کار قوی هستند. 
شــهدا خودشــان همه چیز را فراهم می کنند و ذکرمی گویند و 
بشدت هم اثر می گذارند. شاید اگر ما اینجا نمی آمدیم خیلی 
از ایــن بچه هــا ماهی یک بارهم به هیأت ســر نمی زدند اما به 
لطف شهدا همیشــه حضور دارند. از شهدا می خواهیم هوای 

ما را داشته باشند.
 حضور انبوه نسل جوان در هیأت رایةالعباس نشان از 
این دارد که این هیأت جاذبه  فراوانی برای جوانان دارد. به 

نظر شما این جاذبه ها چه چیزهایی هستند؟ 
 شــاید برای اولین بار اســت کــه می گویم یکــی از مهم ترین 
ویژگی های هیأت رایةالعباس که باعث جذب نســل جوان 
شــده  اخــاص بچه هــای هیأت اســت. همه مجالــس امام 
حســین )ع( از لحاظ کمیت یکســان هســتند ولی اگر ریشــه 
مهمــی به نــام اخــاص نباشــد کار بخوبــی جلو نمــی رود. 
چیــزی که هیــأت رایةالعبــاس می تواند به عنوان شــاخص 
موفــق در پیشــرفت کار نشــان بدهــد کار خالصانه اســت. از 
پدران، همسران و مادران شهدا و فرزندان شهید و رزمنده تا 
بچه های هیأت بدون هیچ توقعی وقت و توان و زندگی شان 
را پای هیأت می گذارند و هیچ توقعی هم ندارند. معامله ای 

اســت که خودشــان با ارباب انجــام می دهند. یکــی دیگر از 
رموز موفقیت هیــأت رایةالعباس ذاکر بااخاق و بااخاص 
است. وقتی هیأت می آید خبری از پول نیست و باید از جان 
و زندگــی اش هــم مایه بگذارد. امام حســین )ع( هم راضی 
اســت و مردم را به ســوی این هیأت گسیل می کند .این طور 
می شــود که جوانی که خانه اش 20 کیلومتر از هیأت فاصله 
دارد پــول توجیبــی را کــه آخر شــب باید بــرای کرایــه بدهد 
در صنــدوق هیــأت می اندازد و پیــاده به خانــه برمی گردد . 
بارها در مســیر برگشــت از هیأت نوجوان هــا و جوانانی را که 
پیاده به خانه برمی گشــتند ســوار کردم و پرسیدم چرا پیاده 
می روید، می گویند پول هایمان را در صندوق هیأت ریختیم 
و نــذر کردیم تــا خانه پیاده برویم. همه این ها لطفی اســت 
که امام حسین)ع( به آنها می دهد. همه چیز وقتی کنار هم 
قرار می گیرند باعث جذب جوانان می شــود. حضور شهدا، 
امامــزاده علی اکبــر)ع( ذاکر و مســتمع با اخاص و پرشــور؛ 
همــه اینهــا باعث جــذب جوانان می شــود. یکــی از کارهای 
خوبی که در این هیأت اتفاق افتاد و شاید بتوان گفت اولین 
هیأتی بودیم که کار رســانه ای و تبلیغی در سیستم اینترنت 
یــا فضای مجازی به راه انداختیم. هیأت رایةالعباس اولین 

هیأتی بود که سایت فطرس را راه اندازی کرد. به خاطر دارم 
یکی از ذاکران معروف در جلســه ای به ما  گفت این ســایت 
چیســت درســت کرده اید و به نظر من کار درســتی نیســت. 
گفتــم مــردم وقتــی از ایــن فضــا اســتفاده می کنند، چــرا ما 
اســتفاده نکنیم. این فضا برای امام حســین)ع( است ما در 
ایــن فضا جلســات را منتشــر می کنیم و مردم هم اســتفاده 
می کنند. این کار را ســال 79 شروع کردیم آن زمان امکانات 
ســرورها و اینترنت مثل امروز نبود .میزان بازدیدکننده های 
ســایت گاهــی اوقات از مــرز 2 میلیون نفر هــم عبور می کرد 
و این باعث می شــد ســرورها هنگ کنند. حتی کارشناســان 
امریکایی هم کنجکاو شــده بودند و می پرسیدند این سایت 
چــرا این تعــداد بازدید کننــده دارد. همه این هــا لطف امام 
حســین)ع( اســت که جلســه ای بــا 15 هــزار نفــر جمعیت 
برگــزار می شــود ولــی به صــورت آناین مــردم 27 کشــور از 
این جلســه اســتفاده می کننــد. بازدیدکننــدگان داخلی هم 
میانگین 2 میلیون نفر هستند. نتیجه کار این می  شود که به 
لطف امام حســین)ع( این مجالس در وســعت زیاد برگزار 
می شود. البته به لحاظ اینکه در محله مسکونی واقع شده ایم 
محدودیت هایی هم داریم. ســال گذشــته به دلیل شــرایط 

کرونا هیأت را در پادگان 06 برگزار کردیم تا مردم در فضای 
بــاز به راحتی عــزاداری کنند اما مردم از ما می خواســتند به 
امامــزاده علی اکبــر)ع( برگردیم. نکته دیگــری که به عنوان 
یکی از رموز موفقیت هیأت رایةالعباس می توان مطرح کرد 
زمــان جلســات هیأت اســت. از روز اول که هیــأت راه اندازی 
شــد بنــا را بر ایــن گذاشــتیم تــا هیأت های محلــی ضعیف 
نشــوند. این هیأت ها تأثیر خودشان را دارند. بعدازظهرها و 
دو ســاعت قبل  از اذان هیــأت را برپا کردیم، یعنی زمانی که 
معمــولاً کمتر هیأتی برگزار می شــود. کار به جایی رســید که 
مخاطبان هیأت از محدوده شهرســتان شــمیرانات و تهران 
فراتــر رفت و به شهرســتان ها و اســتان های دیگر رســید. در 
ماه مبارک رمضان که جلســات هیأت برگزار می شود به جز 
امســال که در مشــهد مقدس برگزار شــد از شهرستان هایی 
مثل مشهد، کاشان، تبریز، شیراز و خوزستان جوانان با عشق 

خودشان را به اینجا برسانند.
 هیــأت رایة العباس در ایام شــیوع کرونــا به خیابان 
و محله هــا رفت و حــاج محمود با بلندگــو در خیابان و 
کوره های آجرپزی بــرای مردم روضه خوانی کرد. این کار 
ماندگار از ســوی مــردم و مداحان اهل بیــت)ع( تقدیر 

شد. چطور تصمیم گرفتید هیأت را به کوچه ها و محله ها 
ببرید؟

می گویند اگر می خواهید معروف شوید گمنام باشید، وقتی 
کار خالصانــه بــرای خــدا انجــام دهیــد معروف می شــوید. 
می خواهیــد قوی و مؤثر باشــید خودتان را در دســتگاه امام 
حسین)ع( کوچک کنید. این خصلت را هر کسی داشته باشد 
مثل اتمی که شــکافته می شود قدرتش بیشــتر می شود. در 
بحث هیأت و کسانی که علمدار هیأت هستند این  موضوع 
اهمیــت بســیاری دارد. رمز موفقیت حــاج محمود کریمی 
این اســت که خودش را در دســتگاه امام حسین)ع( خاضع 
می کنــد، هر زمان که می خواهد بخوانــد می گوید خدایا من 
فقیرم و دستم خالی اســت، امام حسین خودت آبروی مرا 
حفــظ کن. حضرت امــام)ره( می فرمودنــد وای به حال آن 
روزی کــه قبل  از اینکه کســی خودش را بســازد جمعی به او 
رو بیاورند. مثال آن هم همین هنرپیشــه هایی که در فضای 
مجازی به ســلبریتی معروف می شــوند. چهار تا فیلم بازی 
می کنند و مطرح می شــوند و به خاطر مطرح شــدن حجاب 
و دین و خانواده و حتی کشورشــان را کنــار می گذارند. اما در 
دســتگاه امام حســین)ع( هرچقدر معروف شوی خاضع تر 
می شــوید. این توفیقی اســت که به یک ذاکر داده می شــود. 
همین خاص بودن باعث می شــود حاج محمــود در دوران 
کرونا با یک وانت و بلندگو و یک باک بنزین محله به محله 
برود و برای مردم روضه خوانی کند. سیستم صوتی همیشه 
عصای دست مداح است ولی او با یک وانت و یک سیستم 
صوتی معمولی به محله ها می رود. خیلی ها خبر نداشــتند 
امشــب به کدام محل می رود و می خواند چون دنبال تبلیغ 
نبــود. این کار مانــدگاری بود که حاج محمود انجــام داد. در 
اوج گرمــا بــه کوره هــای آجرپــزی رفت و بــرای مــردم آنجا 
روضه خوانی کرد و همه اینها به دلیل اخاص اوســت. نکته 
دیگــری که دربــاره ویژگی های حاج محمــود می توان گفت 
اینکه تبحر خاصی در سبک و کاس و آهنگ خواندن دارد. 
به نوعی می توان گفت استاد به تمام معنا است. استاد دیده  
اســت ولی آن  چیزی که خودش تجربه کرده فراتر از گرفتن 
اســتاد اســت. بعضــی از فوت وفن هــا مخصــوص خــودش 
اســت. همه اینها لطفی اســت که خداوند به او داده و ایشان 
هم به لطف امام حســین)ع( خوب و بجا استفاده می کنند. 
امــا شــاید چیــزی که تــا الان نگفته ام و شــانس خــوب حاج 
محمود باشد این است که رفقای خوب هیأتی پا به کار دارد.  
آنها خالصانه و در همه شرایط حضور دارند و به خاطر عشق 

به حاج محمود و امام حسین)ع( همیشه پا به کار هستند.
  به نظر شــما ســهم صدا و ســیما در جــذب جونان به 

هیأت های عزاداری مثل هیأت رایة العباس چقدر است؟
باید از صدا و ســیما هم ممنون باشــیم و هم شاکی. به عنوان 
اولیــن هیــأت تاش کردیــم رســانه را وارد هیأت کنیم. ســال 
79 با همیــن دوربین های کوچک فیلــم را روی DVD تبدیل 
می کردیــم. این فیلم را به شــبکه دو می بــردم تا پخش کنند. 
اگر جســت و جو کنید اولین جلســاتی که از صداوســیما پخش 
شــد هیأت رایةالعباس بود. بارها گفتم باید از ظرفیت رسانه 
برای ترویج فرهنگ عاشــورایی اســتفاده کنیم. در این سال ها 
هیــچ گاه از طرف ســازمان صداوســیما ورود نکردند و ما برای 
صداوسیما برنامه تولید کردیم. صداوسیما برای تولید آگهی 
موادغذایــی هزینه هــای زیادی می کند یا بــرای برنامه ای پول 
هنگفتــی می دهنــد تا تولید کنند و آنتن اصلی چند شــبکه در 
اختیارش قرار می گیرد ولی مخاطب ندارد. اما در محرم 300 
ساعت از جلسات پخش می شود و آمار مخاطب بالا می رود. 
اســتفاده مطلوب رســانه برای همه هیأت ها خواسته ما است 
چون دسترســی مــردم به مجالس کم و امکانــات نیز محدود 
اســت. دسترســی مردم به تلویزیون خوب اســت و می توان از 
این پتانســیل اســتفاده کرد تا مردم بتواننــد مجالس روضه را 
ببینند. از ســازمان صداوســیما و رســانه توقــع داریم حمایت 
کنند. تایم های مناســب شــبکه های صدا و سیما به چیزهایی 
اختصاص پیدا کند که بار معنوی بســیاری برای مردم داشته 
باشد. متأسفانه برنامه هایی که تولید می شود هیچ بار ارزشی و 

معنوی ندارد ولی صداوسیما برای آنها هزینه می کند.

هیأت یعنی نظم، ریتم سینه زنی همان نظم است و اگر نظم نداشته باشد کار جلو نمی رود. از نوع نشستن مستمع و قرار گرفتن 
منبر و تنظیم نور همه روی یک نظم است. اینکه چه زمانی در باز شود و عزاداران کجا بنشینند و از همه زمان ها بهترین استفاده 
را ببرند جز با نظم نمی شود. به لطف امام حسین)ع( همه چیز روی نظم جلو می رود و اسم هیأت یعنی نظم و باید همه اعضای 

هیأت مثل اجرای یک ساعت هماهنگ کار کنند
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 برخی اعتقاد دارند کار هیأتی یعنی بی نظمی. با توجه 
به حضور چند ده هزار نفــری در هیأت رایة العباس چطور 
عزاداری هــا و مراســم های هیــأت بــا نظم خاصــی برگزار 

می شود؟
هیأت یعنی نظم، ریتم سینه زنی همان نظم است و اگر نظم 
نداشــته باشــد کار جلو نمی رود. از نوع نشستن مستمع و قرار 
گرفتن منبر و تنظیم نور همه روی یک نظم اســت. اینکه چه 
زمانــی در باز شــود و عــزاداران کجا بنشــینند و از همه زمان ها 
بهترین اســتفاده را ببرند جز با نظم نمی شــود. به لطف امام 
حســین)ع( همه چیــز روی نظــم جلــو مــی رود و اســم هیأت 
یعنی نظم و باید همه اعضای هیأت مثل اجرای یک ساعت 
هماهنگ کار کنند. جلسات هیأت امام حسین)ع( همیشه با 
تاش 700 نفر برگزار می شود. همه در تاش و تکاپو هستند، از 
انتظامات گرفته تا سیستم صوت و تصویر و آشپزخانه، راهور 
و بســیج عاشــقانه تاش می کنند. افســر راهنمایی و رانندگی 
در زمان اســتراحت و مرخصی اش اینجا می ایستد و به عشق 
امام حسین)ع( کار می کند و می گوید اضافه کاری ام را از امام 
حسین)ع( می گیرم. تیم پزشکی و اورژانس و آتش نشانی هم 
عاشقانه پای کار هستند. در جبهه می گفتند 13 نفر باید تاش 
کننــد تا در خط مقدم تک تیرانداز بتواند یک گلوله را شــلیک 
کنــد. اینجا هم همین شــکل اســت و همه تــاش می کنیم تا 

کمک کنیم هیأت به بهترین شکل برگزار شود.
یکی از مواردی که اینجا اتفاق افتاد این بود که احساس کردیم 
هیــأت رایةالعباس الگویی برای هیأت های دیگر شده اســت، 
از ســبک مجلس داری و حتی نوع دکور زدن؛ احساس کردیم 
این مقوله طوری پیش می رود که هیأت های دیگر الگوبرداری 
می کنند. به همین دلیل با حاج محمود تصمیم گرفتیم یک 
دکــور خیلی ســاده بزنیــم. اگر دقت کنید در 10 ســال گذشــته 
همین دکور یعنی پرچم گنبد امام حسین)ع( اینجا قرار دارد. 
ایــن موضــوع در هیأت هــای دیگر تأثیر گذاشــت تــا همه چیز 
به ســادگی برگزار شود. تاش کردیم الگوی درستی برای بقیه 

هیأت ها باشیم.
  گفته می شــود نســل جوان دین گریز شــده اســت. با 
توجــه به اینکــه از نزدیک بــا جوانان ســروکاردارید رابطه 
جوانان و دین چگونه اســت؟ حضور در هیأت ها چقدر با 
هیجان جوانی ارتباط دارد و آیا این هیجان زودگذر است 

یا در لایه های مختلف مردم نفوذ کرده است؟
بــرای اینکه بین جوانان و شــهدا ارتباط معنــوی برقرار کنیم 
برای هر شهید پاک زدیم. جمعاً نزدیک به سه هزار پاک، 
مثل پاک های جبهه، مثاً به نام شــهید حســین نوروزی 10 
پاک زدیم. همه آنها را در ظرفی قرار دادیم و هرکســی یک 
پاک برداشــت و شــد رفیق شهید. قرار شــد برود وصیتنامه 
شهید را بخواند، سر مزارش برود و قرآن بخواند. داستان های 
عجیبــی اتفاق افتــاد و معجزاتی از شــهدا بــرای این بچه ها 
اتفاق افتاد که بی سابقه است. مثاً دخترخانمی که می گفت 
حجــاب را قبــول ندارد ســر مزار یکی از شــهدا رفته بــود و به 
شــهید گفته بــود نمی دانم ایــن حرف هایی کــه در ارتباط با 

شــهدا گفته می شــود چقدر درســت اســت اما می خواهم با 
شــما رفیق شــوم. دو شــب بعد شــهید به خــواب این خانم 
آمــد و او را راهنمایــی کرد. الان این خانم که قباً اعتقادی به 
حجاب نداشت با حجاب کامل در مراسم های هیأت حاضر 
می شود. یکی از شب ها هم پسر جوانی از اهالی کاشان تصویر 
شــهیدی را در ردیف دوم به من نشان داد و گفت این شهید 
زندگی مرا که آدم ورشکسته ای بودم، نجات داد. ما همیشه 
می گوییــم اینجا فقــط امامــزاده علی اکبر)ع( نیســت، اینجا 
587 امامــزاده داریــم. خداوند فرموده گمان نکنید کســانی 
که شهید شده اند، مرده اند آنها زنده اند. اعتقاد قلبی ما این 
اســت که شــهدا زنده انــد و روزی می خورنــد. خداوند نگفته 
روزی دارنــد گفته روزی می خورند یعنی حیــات دارند، یکی 
از این روزی ها زیارت امام حسین)ع( است. این شهدا قطعاً 
اثرگذار هستند و زیارت آنها هم اثر دارد. واقعاً شهدا پای کار 
هســتند و دلیل عینی اش عاشورای 5 سال قبل است. صبح 
روز عاشــورا دختر 17 ساله ای گفت با شــما کار دارم. مثل ابر 
بهــار گریه می کرد. می گفت دختر شــهید اســت ولی پدرش 
را هرگز ندیده اســت. زمانی که به دنیا آمد پدرش شهید شد. 
اعتقادی هم به چیزی نداشــت ولی همیشــه تا دم در هیأت 
می آمــد و ســر مزار پــدرش می رفت. شــب تاســوعا به دلیل 
ازدحــام جمعیت اجازه ندادند ســر مزار پــدرش برود. گفته 
بــود دختر شــهید اســت ولی بچه هــای هیأت گفتــه بودند از 
همــان دور دعــا کــن. ناراحت شــده بود و می گفــت از همان 
فاصله به پدرم گفتم چرا اجازه نمی دهند سر مزارت بیایم. 
شــب عاشــورا پــدر را در خواب دیــدم. اینجا مجلــس روضه 
بود و همه این شــهدا هم به صف ایســتاده بودند. پدرم هم 
بــود گفتم چه خبر اســت. پدرم گفــت بیا کنار بایســت، قرار 
اســت خانم فاطمه زهرا)س( تشــریف بیاورنــد برای روضه 
و مــا منتظر هســتیم. این دختر اشــک می ریخت و می گفت 
بــه این خــواب یقیــن دارد و امــروز خانم فاطمــه زهرا)س( 
تشــریف می آورند. به اعتقاد من این حوادث به دلیل وجود 
با برکت شــهدا اســت و تا زمانی که شهدا هستند و جوانان با 
این امامزاده ها ارتباط می گیرند هیچگاه دین گریز نمی شوند. 
وقتــی هــم ادعا می کنیــم شــاگردان مکتب امام علــی)ع( و 
اهل بیت هستیم و پرچم اهل بیت)ع( در امامزاده علی اکبر 
برپــا شــده  و به عنوان شــعار انقاب همیشــه گفته ایــم که ما 
زمینه ســاز ظهور هســتیم دشــمنان ما آن قــدر که مــا به این 
شــعارها باور داشته باشیم یا نداشته باشیم آنها یقین دارند. 
دشــمنان اهل بیت در دشــمنی کردن جدی هستند. آن قدر 
که دشمنان به دنبال روایات ظهور امام مهدی)عج( هستند 

شیعیان امیرالمؤمنین)ع( نیستند.
دوم اینکــه بایــد بدانیــم دشــمن هــم برنامه ریــزی می کنــد. 
میلیون هــا دلار هزینــه می کنــد تــا جوانــان را از دیــن و امــام 
حسین)ع( جدا کنند. از شیطان های ظاهری و باطنی استفاده 
می کننــد. البتــه یک جریــان قوی تر که صاحب کشــتی نجات 
و کشــور و قــدرت غالب بر همه قدرت ها اســت همیشــه از ما 
پشــتیبانی می کند. اربعین امام حسین)ع( جمع میلیونی به 

کربا می رونــد. همان طور که می دانیم ظرفیت کربا محدود 
اســت امــا از سراســر جهــان به کربــا می رونــد. حتــی در بین 
آنها شــاید کســانی باشــند که در عمرشــان نمــاز نمی خوانند 
امــا هر کــس با هر دیــن و مذهب بــه کربا مــی رود. در هیأت 
رایة العباس تأکید کردیم هر کسی با هر سلیقه ای که آمد اینجا 
میهمان صاحبخانه خانم فاطمه زهرا)س( است. ما به همه 
خادمین گفتیم حق نداریــد جلوی افراد بدحجاب را بگیرید. 
آنهــا خودشــان رعایــت می کننــد و اگر هــم می خواهیــد تذکر 

بدهید آرام در گوش آنها بگویید.
خاطره جالبی در این  مورد بگویم. یک روز گفتند آقایی با شما 
کار دارد. پسر جوانی بود و گفت می خواهد داخل هیأت بیاید. 
مشــروب خورده بود. به او گفتم به ســرویس بهداشتی برود و 
دست و صورتش را بشوید، وضو بگیرد و دهانش را آب بکشد 
و بیاید اینجا روی ســکو بنشــیند. بعد از مدتی مستی از سرش 
پریده بود و طوری گریه می کرد که من آن روز به گریه آن جوان 
گریــه می کردم. امام حســین)ع( دســت آن جــوان را گرفت و 
بچه هیأتی شــده اســت. زندگی اش عوض شــد، ازدواج کرد و 
بچه دار شــد. این کار ما نیســت. کار امام حســین)ع( است. به 
خادمان جلســه گفتیم این جلســه برای حضــرت عباس)ع( 
است و خودشان میهمان ها را دعوت می کنند. اعتقاد من این 

است فرشته ها هم در این مجالس حضور دارند.
گاهــی اوقــات هم مطــرح می کنند دین از سیاســت جدا اســت 
و هیأت هــا باید دنبــال عزاداری بروند ولــی ما می گوییم هیأت 
و دســتگاه امــام حســین)ع( مثــل رزم اســت، عین سیاســت و 
دیانت اســت. دعوای ما ســر این اســت که حق با کیست؟ حق 
با علی اســت یا دشــمن علــی؟ در ایــن عالم چه کســی از حق 
حرف می زند  جز ولی امر مسلمین. ما پشت او هستیم و سینه 
می زنیم. بحث معیشــت و سیاست ظاهر یک چیز است که ما 
ســعی نکردیم در هیأت بگوییم این سیاست است. می گوییم 
این حق است و این باطل و شما خودتان باید تشخیص بدهید. 
نمی گوییم به جناح چپ بروید یا راســت می گوییم پشت ولی 
امر باشــید. با علی باشــید نه یا علی. نمی گوییم وارد جریانات 
سیاســی شوید و همیشه تأکید می کنیم باید مدافع حق باشید. 
معتقدم در هیأت  نباید از شخصیت ها اسم ببریم. باید به مردم 
بگوییم حق این اســت و باطل این و شما خودتان راه درست را 
انتخــاب کنید. کار هیأت این اســت که جــوان را در ریل خودش 
قــرار دهد تا خــودش راه درســت را پیدا کنــد. در هیأت ها نباید 
امام حســین)ع( را خرج بحث های سیاســی کنیم بلکه هزاران 
سیاســت را بایــد خرج امام حســین)ع( کنیم. دشــمن هم بلد 
است دشمنی کند و گاهی اوقات تهمت هایی به ذاکر با اخاص 
هیــأت حاج محمود کریمی می زنند. دوســت و دشــمن از این 
حرف ها می زنند و این هم از مظلومیت حاج محمود است. اما 
به واسطه صاحبشان که هوای نوکرشان را دارند همیشه موفق 
هستند. خواسته شــهدا این است و بارها به مادرانشان گفته اند 
که دوست داریم برگردیم و در هیأت عزاداری امام حسین)ع( 
عــزاداری کنیــم و ســینه بزنیم. ایــن یک حقیقت اســت که هر 

چقدر جایگاه بالا می رود دشمنی هم بیشتر می شود.

گاهی اوقات هم 
مطرح می کنند 

دین از سیاست 
جدا است و 

هیأت ها باید دنبال 
عزاداری بروند ولی 
ما می گوییم هیأت 

و دستگاه امام 
حسین)ع( مثل 
رزم است، عین 

سیاست و دیانت 
است. دعوای ما 
سر این است که 

حق با کیست؟ 
حق با علی است 

یا دشمن علی؟ 
در این عالم چه 

کسی از حق حرف 
می زند  جز ولی امر 

مسلمین
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جوانان در هیأت ها درس زندگی می آموزند
»تأثیرگــذاری جوانــان دهــه 80 به مراتب بیشــتر از 
دهه های 40، 50 و 60 اســت. این جوانان، انقاب و 
جنگ را تجربه نکرده اند ولی عاشــق اهل بیت)ع( 
و کشورشــان هســتند. عشــق بــه امام حســین)ع( و 
میهن پرســتی در وجودشــان نهادینــه شــده اســت. 
بــه  و  آنهــا در همیــن هیأت هــا درس می  آموزنــد 
گفتــه امــام)ره( جوانان به ملکــوت اعلی نزدیک تر 
فرهــاد  صحبت هــای  از  بخشــی  ایــن  هســتند.« 
حدادیان پدر شــهید محمدحســین حدادیان است 
کــه در راه امنیــت کشــور توســط فرقه دراویــش بــه 
شــهادت رســید. فرهاد حدادیــان از اعضای تولیت 
آستان امامزاده علی اکبر)ع( تهران است و می  گوید 
سال ها است با جوانانی که عاشقانه برای اقامه عزا 
و یا مولودی خوانی به هیــأت رایة العباس می  آیند، 
نشســت و برخاســت می  کند. به اعتقاد او کسانی که 
ادعــا می  کننــد جوانــان دین گریــز شــده اند در واقع 
هیــچ شــناختی از نســل جــوان ندارنــد. با ایــن پدر 
شــهید کــه فرزنــدش در 22ســالگی در راه برقراری 
امنیت به شهادت رســید، درباره ویژگی های هیأت 
رایة العباس در جذب جوانان و عشــق نســل متولد 

دهه 80 به ائمه اطهار گفت وگو کردیم.

 هیــأت رایة العبــاس چه جاذبه هایــی دارد که هر 
ســال جوانان زیادی به این هیأت جذب می شــوند و 
به  نظر شــما که از نزدیک با جوانان سروکار دارید چه 

رمز ورازی در این جذب نهفته  است؟
بــه  نظــر مــن اولین عامل جــذب جوانــان در ایــن هیأت، 
قرار داشــتن آن در کنار امامزاده واجب التعظیم و تعداد 
زیادی از شهدای دفاع مقدس است. این شهدا راهنمای 
ما و چراغ راه جوانانی هستند که دشمن ادعا می کند آنها 

دین  گریز شــده اند و یا از دین فاصله گرفته اند. افرادی که 
چنیــن ادعایی می کنند با جوانان ارتباط  نداشــته و از دل 
آنها خبر ندارند. در جامعه امروزی با وجود اینکه فاصله 
طبقاتــی وجــود دارد و شــاید در جاهایی هم بدســلیقگی 
یــا کج ســلیقگی باشــد اما خــدا را شــکر جوانان بــه دین و 
کشورشــان عشــق می ورزند و بــه شــهدا ارادت دارند. من 
بــا جوانــان زیــادی در ارتباط هســتم کــه بیشــتر آنها دهه 
هشــتادی هســتند. به تک تک آنهــا می گویــم تأثیرگذاری 
شما به  جرأت از یک جوان دهه  40، 50 یا 60 خیلی بیشتر 
اســت. جوانان ما با توجه به مشــکاتی که در ازدواج یا کار 
دارند و شــاهد بدســلیقگی ها و کج ســلیقگی ها هستند اما 

هنوز هم پای دین ایستاده اند.
 چه ویژگی هــای خاصــی در هیــأت رایة العباس 
اســت کــه جوانــان از نقــاط مختلــف شــهر تــلاش 
می کنند در ایام محرم و ماه های دیگر خودشــان را به 

اینجا برسانند؟
 در این هیأت قال الباقر)ع( و قال الصادق )ع( خالصانه 
گفته می  شــود. دشــمن و افراد تنگ نظر شاید حرف های 
نــاروا دربــاره این هیــأت  بزنند که دور از واقعیت اســت. 
حتــی دربــاره جلســات هیــأت یــا مــداح بــا اخــاص آن 
چیزهایی می گویند  یا در فضای مجازی انتشار می دهند 
ولــی به  نظــر من مشــکل آنها با مــداح و هیأت نیســت. 
مشــکل آنان با دســتگاه و صاحب دســتگاه هیأت یعنی 
ائمه اطهار)ع( اســت. خیلی ها می گویند مگر این هیأت 
چه چیزی دارد؟ من همیشــه پاســخ می  دهم این هیأت 
هیچ  چیز ندارد جز یکسری جوان پاک که جمع می شوند 
و نفــس می زنند. همیــن نفس های اینها مــا را به خیلی 
جاها می رساند. سال ها اســت افتخار خادمی این هیأت 
را دارم و بــه اعتقاد من جاذبه  هیــأت همین جوان هایی 
هســتند که بهترین ســرمایه های نظام و کشــور محسوب 
می شــوند. امــام)ره( می گفتند جوانان بــه ملکوت اعلی 
نزدیک تر از ما هستند. این جوانان با عشق به این هیأت 

می آیند و راه زندگی شان را پیدا می کنند.
 شــخصیت حاج محمود کریمی چقدر در جذب 

نسل جوان تأثیرگذار است؟
ســال ها اســت حــاج محمــود را از نزدیک می شناســم و 

بــه اعتقــاد مــن از طرف خداوند به ایشــان نظر شــده که 
اینجــا می آیــد و نفــس می زنــد. ایشــان بســیار تأثیرگذار 
اســت. شاید خیلی ها اطاع نداشته باشند که وقتی حاج 
محمود اینجا می آیند و یک مراســم سه  ساعته را برگزار 
می کننــد از ســاعت ها قبل مطالعه دارند . روی اشــعار و 
ســبک کار تمریــن می کنند تا جلســه را به بهترین شــکل 
برگــزار کنند. اگر ایــن کارها خالصانــه و صادقانه نبود به 
جایگاه امروز نمی رسید. شاید خیلی ها از پشت پرده ها و 
زحماتی که همه برای یک جلسه هیأت انجام می دهند 
مطلع نباشند. حاج محمود از مدت ها قبل برنامه ریزی 
برای محرم را شــروع می کند و حتی کوچک ترین مسائل 
را مــورد بررســی قــرار می دهد تــا به نحو شایســته انجام 
شود. در کنار آن مسئولان هیأت و برگزارکنندگان مراسم 
مدت ها قبل شــروع بــه برنامه ریزی و تــاش می کنند تا 
بــه بهترین شــکل برنامه اجرا شــود . همــه دغدغه حاج 
محمود این اســت جوان هایی که اینجا می آیند با دست 
پــر و بهره مند بیــرون برونــد. می گویند ما اجــازه نداریم 
وقــت جوانــان را بــه بطالــت بگذرانیــم و اجــازه نداریم 
جلســه بدون محتــوا برگزار کنیــم. باید جلســه ای برگزار 

کنیم که جوان بیاید و تغییری در او ایجاد شود.
 با توجه به اینکه از نزدیک شــاهد عشق و فضای 
معنوی حضور جوانان هستید نظم و برگزاری هیأت 

به چه شکل است؟
بــرای برگــزاری هرچــه بهتــر مراســم  از مدت هــا قبــل 
برنامه ریــزی می شــود و شــما می بینیــد جمعیتــی کــه 
و  می نشــینند  خــود  جــای  در  نظــم  بــا  می آینــد  اینجــا 
مراســم به بهترین شــکل برگزار می شــود. برای برگزاری 
ایــن جوانــان  از خــود  چنیــن مراســمی تعــداد زیــادی 
مســئولیت نظــم را برعهــده می  گیرنــد و همیشــه هــم 
کامــاً  رایة العبــاس  کار هســتند. جلســات هیــأت  پــای 
مردم نهــاد اســت و به هیچ ارگانی وابســته نیســت. یک 
جلســه مردمــی که به لطــف خداونــد و ایــن جوان ها به 
بهتریــن شــکل برگــزار می شــود. میانگین ســن جوانانی 
کــه بــه هیأت می  آیند 16 تا 23 ســال اســت کــه انقاب و 
 جنــگ را تجربــه نکرده انــد ولــی بــه ائمــه اطهار عشــق 

می  ورزند.

روایت فرهاد حدادیان از شور دهه هشتادی ها در هیأت رایة العباس

خیلی ها می گویند 
مگر هیأت 
رایة العباس چه 
چیزی دارد؟ من 
همیشه پاسخ 
می  دهم این هیأت 
هیچ  چیز ندارد جز 
یکسری جوان پاک 
که جمع می شوند 
و نفس می زنند. 
همین نفس های 
اینها ما را به خیلی 
جاها می رساند
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 روایت  سعید فرجی مسئول گروه جهادی هیأت رایة العباس از چگونگی تأسیس گروه   و حضور حاج محمود کریمی
در مناطق محروم

 از �تانسیل هیأت ها
می توان در رفع محرومیت استفاده کرد 

محــرم رســید تــا عاشــقان امــام حســین )ع( کــه دل در گرو 
محبــت اهل بیت )ع( دارند بازهم در هیأت ها و حســینیه ها 
نــدای »هل من ناصر ینصرنی «او را لبیک بگویند. پوشــیدن 
رخت عزا و ســینه زنی و اشــک ریختن در رثای ســرور و سالار 
شــهیدان بخشــی از زندگــی همــه ما شــده اســت، اما کســی 
نیســت که نداند قیام عاشــورا بــرای برپایی عــدل و داد بود. 
یکــی از نمادهای بارز عدالت رســیدگی به محرومانی اســت 
کــه با ســختی و مشــکات زندگی می  کننــد. بســیاری از آنان 
پــای نظــام ایســتاده اند و حاضــر نیســتند آن را بــا هیچ چیز 
عوض کنند. باوجود اینکه بیش از 40 سال از انقاب اسامی 
می  گــذرد اما هنوز هم مناطق محرومی وجود د ارد که مردم 
آن بــدون امکانــات اولیه زندگی می  کنند. تشــکیل گروه های 

جهــادی و حضور پرشــور جوانان در این مناطــق ایده خوبی 
بود که باعث شــد تا تصویر این محرومیت به چشــم و گوش 
مســئولان برســد. در کنار آن فعالیت ایــن گروه های جهادی 
مرهمی شــد بر زخم دل ایــن محرومان. هیأت های مذهبی 
با حضور پرشــور جوانان  پتانسیل مهمی است که می  توان از 
آن در کارهای جهادی استفاده کرد. هیأت رایة  العباس یکی 
از هیأت هایی اســت که از ســال 97 با راه اندازی گروه جهادی 
فطرس محرومیت زدایی را در منطقه فراشبند استان فارس 
آغــاز کرد. ســاخت 23 بــاب خانه و 4 مدرســه در بخش های 
محروم دهرم و دژگاه از توابع شهرستان فراشبند و ساخت 11 
باب خانه در منطقه محروم بیشه در خراسان جنوبی بخشی 

از فعالیت های گروه جهادی فطرس است.
سعید فرجی مسئول گروه فطرس هیأت رایة  العباس یکی از 
صدها جوانی است که زندگی اش را وقف گروه های جهادی 
کرده اســت. از سال 81 در گروه های جهادی فعالیت می کند 
و معتقد اســت خدمت به محرومان کشــور بالاترین عبادت 
است.او می گوید: »از سال 81 بدون وقفه ایام نوروز به مناطق 
محــروم مــی روم و فقط نوروز ســال 99 به دلیل شــیوع کرونا 
اجــازه ندادند گروه های جهــادی در مناطــق محروم حضور 

داشــته باشــند. نــوروز آن ســال در تهــران ماندم و همــراه با 
دوستان جهادی در بیمارستان ها حاضر می  شدیم و به کادر 
درمــان و بیماران مبتا بــه کرونا کمک می کردیــم. آب میوه 
بــرای بیمــاران و کادر درمــان می گرفتیم و ســعی می کردیم 
باری از دوش کادر درمان برداریم. از دبیرستان وارد گروه های 
جهادی شدم. ما جزو معدود دبیرستان هایی بودیم که گروه 
جهادی تشــکیل دادیــم. دبیرســتان خواجه نصیر در منطقه 
5 تهــران یکــی از چنــد دبیرســتان تهــران بــود کــه بنیانگذار 
کارهــای جهادی بود . 10 ســال اول فعالیت من در گروه های 
جهــادی در منطقــه محــروم بشــاگرد کرمــان بود. نــوروز هر 
سال  به بشــاگرد می رفتیم. مدتی بعد گروه جهادی رضوان 
را با دوستانم تشــکیل دادیم و همراه با بچه های جهادی به 

نهبنــدان می رفتیم، هنــوز هم برای کارهای جهــادی به این 
منطقه محروم می رویم و کارهای عمرانی و خدمات پزشکی 
و فرهنگی ارائه می دهیم. ســال گذشــته کاشــت نهالستان و 
ســاخت اســتخر آب به منظور آبیاری زمین های کشــاورزی و 

احیای 6 هکتار زمین در دستور کارمان بود.«
بــه  فطــرس  جهــادی  گــروه  تشــکیل  ایــده  دربــاره  فرجــی 
حضورحــاج محمــود کریمــی در منطقــه محــروم نهبنــدان 
اشــاره می  کنــد و می  گوید: »ســال 96 پیشــنهاد تشــکیل گروه 
جهادی را به حاج محمود کریمی دادم. دعوت کردم همراه 
گــروه جهادی رضوان به منطقه محــروم نهبندان بیایند و از 
نزدیــک فعالیت بچه هــای جهادی را ببیننــد. حاج آقا قبول 
کردنــد و نوروز 1396 همراه گروه جهادی رضوان به نهبندان 
آمدند. با حاج محمود به مناطق مرزی هم رفتیم. خیلی از 
اهالی مرزنشین باور نمی کردند حاج محمود کریمی به آنجا 
آمده اســت. می گفتند چهره ایشان خیلی آشناست و او را در 
تلویزیــون دیده ایــم. می گفتم حاج محمود کریمی اســت و 
انگار که تازه باورشــان می  شــد؛ برای شان خیلی عجیب بود 
کــه یک مــداح اهل  بیت از تهران به آنجا بیاید و پای درد دل 

آنها بنشیند.«

فرجــی با بیان خاطــره ای از حضور حاج محمــود کریمی در 
مناطق محروم نهبندان گفت: »حاج محمود وقتی از نزدیک 
وضعیت را دید خیلی ناراحت شد. روستایی رفتیم که خیلی 
عجیــب بود، حتی کمیته امداد هم به این روســتا نرفته بود. 
نهبندان در خراسان  جنوبی قرار دارد و 6 کیلومتری مرز ایران 
و افغانســتان اســت. حاج  محمود می  گفتند این همه سال از 
انقاب گذشــته ، چرا کمیته امداد اینجا نیامده  اســت؟  یک 
بار ســعید قاســمی در برنامه ثریا گفتند با گروه های جهادی 
بــه مناطقی رفتیم که هنوز برای زمان پارینه ســنگی اســت،؛ 
به عنوان کسی که سال هاست در گروه های جهادی فعالیت 
دارم این موضــوع را تصدیــق می کنــم. دقــت کنید کــه ما به 
شهرســتان اندیــکا جایــی  کــه محرومیــت آن زبانــزد اســت 
نرفتــه بودیــم، ما در نهبندان محرومیت را با چشــم دیدیم. 
حتی حاج محمود نزد نماینده ولی فقیه در اســتان خراسان 
جنوبی گایه کرد و خواست توجه بیشتری به مناطق محروم 
و روســتاها شــود. به خاطــر دارم حــاج محمود بعــد از دیدن 
محرومیــت مــردم نهبنــدان روی تپــه ای رفت و ســاعتی در 

تنهایی نشست. ناراحتی از چهره اش کاماً مشخص بود.«
ســعید فرجی از انتخاب منطقه محروم فراشــبند در اســتان 
فارس برای انجام کارهای جهادی این گونه می گوید: »اواخر 
سال 97 بود که حاج محمود گفتند یک گروه جهادی تشکیل 
بدهیم و از پتانســیل هیأت اســتفاده کنیم. سال 96 همراه با 
داوود کریمــی پســر حــاج محمود گــروه جهادی فطــرس را 
ثبــت کرده بودیم تا در زمان مناســب بتوانیم از آن اســتفاده 
کنیم. اواخر ســال 97 وقتی حاج محمود پیشــنهاد دادند کار 
جهادی را شــروع کنیم چهار روز بعد از شــهادت حاج قاسم 
ســلیمانی تصمیم گرفتیم یک منطقه محروم را شناســایی 
و از نزدیک ببینیم؛ چند اســتان را بررســی کردیم و سرانجام 
اســتان فارس انتخاب شــد. دلیل انتخاب فارس هم این بود 
کــه حس کردیم این اســتان با وجود این که خیلــی برخوردار 
است ولی برخی از مناطق آن نیاز به کمک گروه های جهادی 
دارد. گروه هــای غیــر بومی کمتر به این اســتان می آیند. اکثر 
گروه های جهادی معمولاً به مناطق مرزی مثل خوزســتان، 
سیســتان  و بلوچســتان، کردســتان یــا کرمــان و منطقــه ای 
مثل بشــاگرد می  روند. در اســتان فارس به واســطه فرمانده 
انتظامــی اســتان از مســئولان اســتانی پرســیدیم کجــا برای 
کارهای جهادی مناســب است؟ هر کســی جایی را می گفت 
ولی وقتی بررســی می کردیم، مشــخص می  شد آن سطح از 
محرومیت را که مد نظر ما اســت ندارد. ناامید شــده بودیم. 
چهار روز نقاط مختلف استان را زیر پا گذاشتیم. شب آخر که 
می خواستیم به طرف تهران حرکت کنیم، به داوود گفتم اگر 
دســت  خالی برگردیم حاج محمود ناراحت می شود. نقشه 
محرومیت کشور را همراه داشتم. پرینت گرفتم و روی زمین 
انداختم و بعد از بررسی های مختلف به منطقه ای رسیدیم 
که ضریب محرومیت آن 9 بود. ضریب محرومیت بین عدد 
صفر تا 9 اســت و منطقه ای که ضریب 9 باشــد یعنی خیلی 
محروم اســت. متأســفانه مناطق زیــادی در کشــور داریم که 

ضریب محرومیت آن ها 9 است.
وقتی برای بررســی بــه منطقه رفتیم احســاس کردیم جای 
درســتی را پیدا کرده ایم. منطقه ای در شهرســتان فراشــبند. 
شهرســتانی که بین دو اســتان فارس و بوشــهر قرار دارد و دو 
بخــش آن یعنی دهرم و دژگاه بســیار محروم هســتند. حتی 
تا 10 ســال قبل اینجا جاده ای وجود نداشت. جاده ای هم که 

هیأت های مذهبی 
با حضور پرشور 

جوانان یکی از 
پتانسیل های 

مهمی است که 
می  توان از آن در 

کارهای جهادی 
استفاده کرد. هیأت 

رایة   العباس یکی از 
هیأت هایی است 

که از سال 97 با 
راه اندازی گروه 

جهادی فطرس 
محرومیت زدایی 

را در منطقه 
فراشبند استان 
فارس آغاز کرد
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امــروز وجود دارد شــرکت نفت ســاخته اســت و دلیل آن هم 
ایــن بود چــون کارکنان شــرکت نفت کــه از اصفهان و شــیراز 
به عســلویه می رفتنــد باید مســافت طولانــی را دور می زدند 
تا از طریق بوشــهر به عســلویه بروند. این جاده ساخته شد تا 
مســیر تردد به عسلویه 3 ســاعت نزدیک تر شــود. این جاده 
اواخــر دولت آقای احمدی نژاد آماده بهره برداری شــد. یکی 
از بومی هــا می گفت هیچ مســیر ارتباطی در ایــن دو بخش و 
دهســتان های آن وجود نداشــت و برای دادن بســته ارزاق به 
مــردم این منطقه بایــد از کوه بالا می رفتیــم و تقریباً یک روز 
طــول می کشــید. ایــن دو بخــش محرومیت زیادی داشــتند، 
مدارس شــان هم برای 50 ســال قبل بود و دولــت این اواخر 
برای آنها کانکس گذاشــته بود. بعضــی از این کانکس ها هم 
خــراب بــود و بچه هــا آســیب می دیدنــد. این منطقــه در 50 
کیلومتری بندر سیراف قرار دارد و به همین دلیل چند ماه هوا 
بســیار شرجی می شود و نمی توان در کانکس ها کاس درس 
برگــزار کرد. بعد از بررســی کامل به تهــران آمدیم و موضوع 
را بــا حاج محمود کریمی درمیان گذاشــتیم و گفتیم منطقه 
بســیار محرومی پیدا کرده ایم. به خاطر دارم وقتی موضوع را 
به آقای مدنی رئیس ستاد بنیاد برکت گفتیم باور نمی کردند 
چنین منطقه محرومی وجود داشــته باشد. بافاصله دستور 
دادنــد و روز بعد دو نفر از معاونان بنیاد برکت به ســرعت به 
منطقــه رفتند و تأیید کردند این منطقه محروم اســت. بنیاد 
برکــت به مــا اعام کرد می توانند در ســاخت 10 بــاب خانه و 
همچنین یک باب مدرســه و یک مسجد مشارکت کنند. این 
شــد مبنای شــروع کار ما. برای ســاخت 10 باب خانه هرکدام 
20میلیون تومان وام کمک کردند ولی هر خانه 250 میلیون 
تومان هزینه داشت. 20 میلیون تومان هم کمیته امداد تقبل 
کرد و بقیه را از خیرین جمع کردیم. با عنایت خدا این 10 باب 
خانه الان به 23 باب خانه رسیده  که 10 خانه را تحویل دادیم 
و مردم در آن زندگی می کنند. 3 باب مدرســه هم ساختیم و 
کلنگ چهارمین مدرسه هم در سفری که چند ماه قبل حاج 
محمود کریمی به این منطقه داشت بر زمین زده شد. فیلمی 
هــم در فضــای مجازی منتشرشــد که حــاج محمــود مقابل 
مدرســه و در کنار بچه های منطقه محروم دژگاه نشســته اند. 
یکی از خیران که هزینه ساخت مدرسه در این منطقه را تقبل 

کــرد از اقوام نزدیک حاج محمود کریمی بودند. پدر خانواده 
جانبــاز شــیمیایی بودنــد و بــر اثر ابتا بــه کرونا فــوت کردند. 
فرزندان ایشــان به یاد پدر تصمیم گرفتند مدرســه ای در این 
منطقه محروم بسازند. در بخش دهرم هم یک مدرسه با سه 
کاس ســاختیم و در بخش دژگاه 3 مدرســه دو، ســه و شش 
کاسه ساختیم. به واسطه این اتفاقات امروز منطقه محروم 

دژگاه یکی از مناطق هدف بنیاد علوی شده است.
فرجــی مســئول گــروه جهــادی فطــرس بــا اشــاره بــه اینکــه 
شــخصیت هایی که تریبــون دارنــد می توانند نگاه مســئولان 
و افــراد خیــر را بــه مناطــق محــروم متوجــه کننــد، می گوید: 
»مناطــق محــروم اگــر به چشــم بیایــد و مطالبه زیاد شــود و 
شــخصیت هایی مثل حاج محمود در هیأت ها اعام کنند ما 
نیاز به کمک داریم تا محرومیت زدایی کنیم و این امر به گوش 
مســئولان و افراد خیر برســد این مناطق از محرومیت خارج 
می شــوند. نمی دانم کســانی که تریبون دارند چرا در مناطق 
محــروم حضور پیــدا نمی کنند تــا از نزدیــک محرومیت ها را 
ببیننــد و از پتانســیل هیأت های مذهبی و جاهــای دیگر برای 
رفــع محرومیت اســتفاده کنند؟ حــاج محمود دو بــار همراه 
مــا بــه مناطق محــروم آمدنــد و از همــان روز اول نســبت به 
ایــن  موضوع دغدغه داشــتند. روی منبر به مــردم می گفتند 
مــا منطقه محــروم داریم و بــه کمک شــما می خواهیم آنها 
را از محرومیــت نجــات بدهیــم. بــاور کنید ذاکــران اهل بیت 
می تواننــد با اســتفاده از پتانســیل هیأت ها هر کدام مســئول 
رسیدگی به یکی از مناطق محروم شوند. به اعتبار این ذاکران 
افــراد خیر پیش قدم می شــوند. حاج محمــود کریمی دنبال 
این موضــوع هســتند کــه هیأت های عــزاداری متولــی یکی از 
مناطــق محروم شــوند. الان در منطقه فراشــبند کســی گروه 
جهادی فطرس را نمی شناسد. سعی کردیم فعالیت هایمان 
در قالب گروه جهادی شــهدای فراشــبند شــناخته شــود. این 
گــروه جهــادی از بچه های بومــی همان جا هســتند و کارها را 
به خوبی جلو می برند. سعی کردیم پروژه های عمرانی به نام 
ایــن گروه جهادی جلــو برود و اهمیتی هم بــرای ما ندارد که 
لوگوی گروه جهادی فطــرس پای پروژه ها نخورد. به نظر من 
گروه های بومی باید بیشتر شناخته شوند چون از ریشه و خاک 
آنجا هســتند. امــروز خیلی از خیــران به اعتبــار حاج محمود 

پای کار آمده اند و حاج محمود در همه جلســات آنها حاضر 
می شــود. یکی از همین خیران هزینه ســاخت مدرســه شش 
کاســه را که بیــش  از یک میلیــارد تومان برآورد شــده ، تقبل 
کرده اســت. حاج محمود مرتب پیگیر وضعیت رســیدگی به 
مناطق محروم هســتند و بارها گفته اند اگر نیاز اســت باز هم 

خیر معرفی کنند.
تــا امروز بــرای ســاخت 23 باب خانــه و 4 مدرســه در مناطق 
محروم دهرم و دژگاه حدود 6 میلیارد تومان هزینه شده است. 
همچنیــن 11 بــاب خانــه در منطقــه بیشــه که یکــی از مناطق 

محروم در خراسان جنوبی است ساختیم و تحویل دادیم.
فرجی با بیان خاطراتی از ســاخت خانه بــرای مردم محروم 
بخــش دژگاه گفــت: »وقتــی در منطقه محروم دژگاه شــروع 
به کار کردیم حاج محمود بیشــتر از همه پیگیر دو باب خانه 
بودنــد و می گفتند زودتــر این خانه ها را آمــاده کنید و تحویل 
دهیــد. یکی از این خانه هــا برای عروس و دامادی بود که کنار 
خانه پدر داماد زندگی می کردند. آنها سه رج بلوک سیمانی 
روی هم چیده بودند و با گونی سایه بانی درست کرده و آنجا 
زندگــی می کردند. هرکســی می دید بــاور نمی کــرد این خانه 
یــک زوج جــوان باشــد. زوج جوانی که بــا هزاران امیــد و آرزو 
زندگی شــان را شــروع کرده بودند. کمی آن طرف تر هم خانه 
پیرزنــی بــود که بنیاد مســکن ســاخت آن را به یــک پیمانکار 
داده بود. قرار بود پیمانکار این خانه ها را بسازد و اهالی برای 
خانه هــا وام  گرفته بودند اما پیمانکار پــول را گرفته ولی کار را  
رهــا کرده بــود. این پیــرزن در جایی که فونداســیون خانه اش 
حفر شده بود زندگی می کرد. این صحنه خیلی آزاردهنده بود 
و این پیرزن به امید اینکه یک روز خانه اش ســاخته می شــود 
شــب ها در این فونداســیون می خوابید. بــه او می گفتیم مادر 
نباید اینجا بخوابی ولی می گفت اینجا خانه من اســت. حاج 
محمود همیشه از من پیگیر ساخته شدن این دو خانه بودند 
و خــدا را شــکر اولین خانه هایی که ســاخته شــد خانه  همین 
پیرزن و این زوج جوان بود. آنها ســر خانه و زندگی خودشــان 
رفتنــد. هــر بار به آنجا می رویم این پیرزن مــا را برای ناهار به 
خانه اش دعوت می کند. اینها پای نظام و انقاب ایستاده اند 
ولــی ما به آنها رســیدگی نمی کنیــم. باید بیاییــد و از نزدیک 
ببینیــد که ســردر خانــه این پیرزن عکس حاج قاســم اســت، 

مناطق محروم 
اگر به چشم بیاید 
و مطالبه زیاد شود 
و شخصیت هایی 
مثل حاج محمود 
در هیأت ها اعلام 
کنند ما نیاز به 
کمک داریم تا 
محرومیت زدایی 
کنیم و این امر به 
گوش مسئولان 
و افراد خیر برسد 
این مناطق از 
محرومیت خارج 
می شوند
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وقتی در منطقه 
محروم دژگاه 

شروع به کار کردیم 
حاج محمود 
بیشتر از همه 

پیگیر دو باب خانه 
بودند و می گفتند 
زودتر این خانه ها 

را آماده کنید و 
تحویل دهید. یکی 
از این خانه ها برای 

عروس و دامادی 
بود که کنار خانه 

پدر داماد زندگی 
می کردند. آنها سه 
رج بلوک سیمانی 

روی هم چیده 
بودند و با گونی 

سایه بانی درست 
کرده و آنجا زندگی 
می کردند و دیگری 

هم خانه پیرزنی 
که در مرحله 

فونداسیون رها 
شده بود

همان تصویری که در روزنامه ایران منتشــر شــده بود. در این 
مناطق محروم با کمتریــن هزینه بهترین جواب را می توانید 
بگیرید. داشــتن سرپناه حداقل چیزی است که مردم مناطق 

محروم نیاز دارند.
وی یکی از مشــکات مردم مناطق محروم دژگاه را نداشــتن 
ســردخانه عنــوان مــی کنــد و می گویــد:  مــردم صیفی جات 
می کارنــد و همه محصولاتشــان هم صادر می شــود.  گوجه و 
خیــار و بادمجــان در آن جا خوب عمل می آیــد ولی دلال ها 
با قیمت پایین می خرند  و با بســته بندی این محصولات در 
شیراز آنها را به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می کنند. 
دلال ها ســود زیادی به جیــب می زنند ولی چیــز زیادی عاید 

کشاورزان منطقه نمی شود.
فرجــی بــه حضــور حــاج محمــود در میــان کــودکان محروم 
و گرفتــن عکــس هــای یــادگاری با آنهــا اشــاره کرد و بــا بیان 
خاطراتــی از آن روزهــا گفــت: » وقتــی حــاج محمــود بــرای 
بررســی رونــد کار بــه آنجا آمده انــد بچه هــای کاس با دیدن 
ایشــان بیرون آمدند. روزی که حاج محمود آمده بودند همه 
مســئولان شهرســتان و اســتان هم آمدند. حاج آقــا به یکی از 
دوستان قدیمی شــان گفتند این همه مسئول برای چی اینجا 
آمــده ؟ وقتــی این همــه آدم به خانــه افراد محــروم می رویم 
حس بــدی برای آن ها ایجاد می شــود.  من همــراه بچه های 
گــروه جهادی مــی روم و آن هــا توضیح می دهنــد و نیازی به 
این همــه مســئول نیســت.  به خاطــر دارم حاج آقــا حتــی به 
مســئولانی که آمده بودند گفتند اگر وســط روز کاری آمده اید 
چه کســی کار مراجعه کنندگان دفتر شــما را انجام می دهد؟ 
نیازی به حضور شــما نیســت.  ما منطقه را بلد هستیم و این 
بچه هــا از پروژه هــا اطاع دارند و بــرای من توضیح می دهند 
خواهــش می کنم به محل کارتان برگردید . خدمت شــما به 
مردم این اســت که کار آن ها را راه بیندازید. حاج آقا به شدت 
از دوربیــن فراری اســت و عاقه ای به عکــس و تصویر و فیلم 
هــم ندارنــد اما در مناطق محروم با عشــق و عاقــه با مردم 
عکس می گرفتند.  هر کی هم می خواست عکس بگیرد قبول 
می کرد . محرم امســال افراد مختلفی در هیأت می خواستند 
بــا او عکــس بگیرنــد اما قبــول نمی کــرد ولــی در نهبنــدان و 
مناطق محروم با دل وجان با مردم عکس می گرفت . یکی از 

خانه هایی که حاج محمود پیگیر آن بود خانه بچه یتیمی بود 
که پدر و مادرش در آتش سوزی فوت کرده بودند. اهورا هفت 
سال دارد و با مادربزرگش زندگی می کند.  وقتی به خانه  اهورا 
رفتیــم بافاصلــه حاج محمــود را شــناخت و مادربزرگش از 
ما پذیرایی کرد . اهورا دوســت  داشــت با حاج محمود عکس 
بگیــرد و جالــب اینکــه حــاج محمــود گفت هر مــدل عکس 
دوست داری با تو می اندازم. لحظه ای  فراموش نشدنی برای 
همه ما بود. حاج محمود که دوســت ندارد با هیچ مســئولی 

عکس بگیرد با این بچه ساعت ها عکس می گرفت.«
وی ادامــه داد: » یکــی از نکات جالب دیگر هم اســامی چهار 
مدرســه ای اســت کــه در ایــن مناطــق ســاختیم.  خیّرانی که 
هزینه ساخت مدارس را تقبل کردند یک اسم به ما می گفتند 
و نکته جالب اینکه هیچکدام یکدیگر را نمی شــناختند. همه 
آن ها از ما خواســتند نام حضرت رقیه )س( را ســردر مدرسه 

بنویسیم . نمی دانیم چرا این اتفاق افتاد. هر چهار مدرسه به 
نام حضرت رقیه )س( نام گذاری شده اســت و این اسمی بود 

که خود خیران انتخاب کردند.
فرجــی بــا تأکید بر اینکه تنها چیزی که باعث می شــود مردم 
بــه گروه های جهــادی اعتماد کننــد یک کار زود بازده اســت، 
گفــت: » امســال می خواهیم نحوه کشــت کشــاورزان منطقه 
را تغییــر بدهیــم و یک ســردخانه بــرای آن ها احــداث کنیم. 
خودشان را هم در این سردخانه سهیم می کنیم.  هزار خانوار 
در آنجــا زندگــی می کنند و مردم تا زمانی که در کار مشــارکت 
نداشــته باشــند کار جلو نمــی رود. تنها کارهــای زودبازده هم 
کارهای عمرانی و پزشــکی اســت کــه باعث اطمینــان مردم 
می شــود. آن جا با 100 باب خانه دیگر همه محرومان منطقه 
صاحب خانه می شــوند. بخشــی از کار را کمیته امداد و بنیاد 
مســکن تقبــل کرده انــد و امیدواریــم به خوبی بتوانیــم آن را 
بــه پایان برســانیم. متأســفانه در اغلب این کارهــا، همه چیز 
دســتوری اســت ولی در کار جهادی دســتور معنا ندارد و باید 
کار دلــی باشــد. 52 هــزار گــروه جهــادی ثبت شــده داریم که 
می توانیــم از پتانســیل آن ها بــرای رفع محرومیت اســتفاده 
کنیــم. مگر چندهزار روســتای محروم داریم؟ اگــر هر کدام از 
ایــن گروه های جهادی پای کار باشــد دیگــر محرومیتی باقی 
نمی ماند. در مناطق محروم اگر کار را به خود مردم بسپاریم 
نتیجه می گیریم ولی متأســفانه همه چیــز را دولتی کرده ایم. 
جمهــوری اســامی ایران بــه واســطه حضورمردم بــه  وجود 
آمده و این نقطه قوت اســت و باید کارها را به مردم بسپاریم 
امــا قدرت مردمــی بودن را به چنــد نهاد محــدود کرده ایم و 
همه چیــز دولتــی شده اســت. در همیــن روســتاهای محروم 
بچه هایی را می بینی که پابرهنه می روند و پوست کف پاهای 
آن ها زمخت  شده اســت. در یکــی از برنامه های گروه جهادی 
چندروز پابرهنه بودم. می خواســتم ببینــم من هم می توانم 
مثل همین بچه ها پابرهنه روزها را ســر کنم. روز اول ســخت 
بــود ولی عادت کردم. متأســفانه درد محرومیت برای مردم 
عادت می شــود و این درد را نمی توانند به مســئولان بگویند. 
مسئولان هم تصور می کنند مردم مشکل ندارند و نیازی هم 
به کمک پیدا نمی کنند.  حقیقت تلخ این اســت که آن ها به 

فقر و محرومیت عادت کرده اند.
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هم مادری کرد و هم بعد از شــهادت همســر سعی 
کــرد جــای خالی پــدر را بــرای بچه ها  پر کنــد. وقتی 
می خواهد از فرزندانــش بگوید از تربیت خوب آنها 
کــه به دســت پــدر شهیدشــان رقم خــورد، صحبت 
می  کند. می  گوید داوود برای شهادت خلق شده بود 
و محمــود هم بــرای افتخار تشــیع. زهــرا نگهداری، 
هم همسر شهید است و هم مادر شهید. سال 1361 
همســرش نقــی کریمــی در عملیــات فتح المبیــن 
به شــهادت رســید و 4 ســال بعــد پســرش داوود در 
کربــای 5 بــه درجه رفیع شــهادت رســید. می  گوید 
حــاج محمــود نوکــر خوبــی بــرای اربابــش اســت و 
همیشــه دعایــش می کنیــم. بــا ایــن مــادر دربــاره 
ناگفته های زندگی حــاج محمود در دوران کودکی و 
راهــی که طی کرد تا بــه مداحی و روضه خوانی برای 

اهل بیت )ع( رسید، گفت وگو کردیم؛

   حاج محمود چطور حاج محمود شد؟
خدا حاج محمود را ســال 47 به ما داد. از همان کودکی و از وقتی 
که به یاد دارم، همیشــه ذکر اهل بیت را بر لب داشــت. تلویزیون 
و رادیــو نداشــتیم؛ اما پــدرش چون خادم مهدیه تهــران بود و در 
جلســات آقــای کافی شــرکت می کرد، یک ضبــط صوت کوچک 
داشت و نوار کاست های قرآن و سخنرانی های آقای کافی را گوش 
می داد. همســرم ذاکر بــود، هم من و هم پدرم. همیشــه با ما در 
جلســات اهل بیت شــرکت می کــرد. از همان کودکــی به مداحی 
عاقه داشــت. بعد از شــهادت برادر بزرگترش، بــرای برادرانش 

بزرگتری می کرد.
 شما در تربیت حاج محمود چه کردید؟

نقش مادر مهم است، اما نقش پدر مهم تر است. سال 42 ازدواج 
کردیم. یک ازدواج بســیار ساده داشــتیم. زندگی مان را هم ساده 
آغاز کردیم و ساده ادامه دادیم. ما در تهران ازدواج کردیم، قبل از 
انقاب به شاهین شهر رفتیم. در حاشیه شاهین شهر خانه ای بود 
که حاج آقا اجازه گرفت و آنجا را مســجد کرد. آن محله مســجد 
نداشت. با هر زحمتی بود قسمتی از دیوارها را کشیدند، اما آهن 
نداشتند که بنا را ادامه دهند. جوان ترها می گفتند حاجی ما آهن 
نداریــم، حاجــی می گفت بــه خدا تــوکل کنید، خودش درســت 
می شــود. یک شــب راننده کامیونی وارد مســجد شــد و بــار آهن 
داشــت. آهن هــا را خالی کرد، وقتی از او پرســیدند چه کســی این 
آهن هــا را فرســتاده؟ گفت نمی دانــم، به من گفت بــرو به فان 
آدرس آهن هــا را خالی کن. الان هم بعد از ســال ها، عکس حاج 

آقا را بزرگ در مسجد زده اند.
همســرم خیلی مقید بود. بچه ها را به حضور در مســجد و هیأت 
تشــویق می کــرد. روزهــای یکشــنبه در خانه مــان کاس مذهبی 
داشــتیم، بچه هــا را جمــع می کرد، برایشــان حدیــث می گفت و 
چهارشنبه از بچه ها درباره جلسه قبل سؤال می کرد. بچه ها را در 

امور دینی خیلی تشویق می کرد. هر چند جلسه یک کتاب مذهبی 
مــی آورد و از کتــاب راجــع به ائمه اطهار مطلــب می گفت. وقتی 
از شاهین شــهر به تهــران می آمدیم، در راه بــه زیارت می رفتیم، 
بچه ها در حرم می گفتند بابا برایمان از آن احادیث بگو. جایی که 
خمس و زکات نمی دادند، نمی رفتیم. حتی منزل یکی از بستگان 
کــه مجبور بودیم برویم، به اندازه یک لیوان آبی که می خوردیم، 
خمســش را کنار می گذاشــتیم. نان حال به بچه ها دادن خیلی 
مهم است. خدا را شکر همه بچه های من بچه های خوبی هستند. 
حــاج محمد هم مداح اســت، بقیــه فرزندانم هــم اگرچه مداح 
نیســتند، نوکران خوبی برای امام حســین هستند. خیلی وقت ها 
خدا را شکر می کنم که به من لطف کرد مادر حاج محمود شدم. 
ایشــان هم آبروی خانواده ما اســت، هم آبروی تشــیع. ایشان در 
درســش هم بی نهایت قــوی بود. هیــچ اذیــت و آزاری برای من 
نداشــت. ســعی کــردم در راه های دینی همیشــه مشــوق بچه ها 
باشــم. بچه هــا بیــش از اینکه در منزل باشــند، در مســجد بزرگ 

شــدند. ســعی کردم بعد از پدرشــان، سرپرســت خوبی برایشان 
باشم. روزی که پدرشان جبهه می  رفت، دم در پادگان گفت بعد 
از من بچه ها را یکی یکی به جبهه بفرست. حتی پسرم حسین آقا 
که آن زمان 5 ماهه بود، پدرش توصیه کرد برنج و گوشــت یخی 
خارجی به او نده تا با چیزهای شبهه  ناک انس نگیرد. خیلی روی 
لقمه حال حساس بود. از محمود راضی هستم. خیلی مهربان 
و قدردان مادر است. خیلی به مادر خدمت می کند. از ایشان و از 

همه فرزندانم راضی هستم، خدا هم از ایشان راضی باشد.
 حاج محمود از چند سالگی مداحی را شروع کرد؟

از کودکی خیلی پیگیر مداحی بود. عاقه خیلی زیادی داشــت. 
حتی کاس مداحی هم نرفته بود. الان هم بیشتر شعرهایش را 
خودش می گوید. حاج محمود خیلی پیگیر مسائل است. خیلی 
جــدی مداحــی را پیگیــری می کند و خیلــی در ایــن راه زحمت 
کشــید. این پیگیری ها خیلی مهم اســت، امــا اصلش نظر امام 
حسین اســت. برای مراسم پارسال در پادگان، چند ماه زحمت 
کشــید، آخرش هم امام حســین اجــرش را داد. بــه خاطر دارم 
وقتــی کوچک بــود دوره ای نوحه »این دل تنگــم عقده ها دارد« 
خیلــی مــورد توجــه قرار گرفتــه بود، همســرم به حــاج محمود 
میکروفــون داد بخوانــد، چراغ هــا را کــه خامــوش کردنــد، حاج 
محمود میکروفون را زمین گذاشت و دوید از مسجد خارج شد. 
پــدرش مداحی را ادامه داد. دنبال حاج محمود رفت و پرســید 
چرا از مســجد رفتــی؟ گفت وقتــی چراغ ها را خامــوش کردند، 
ترسیدم. پدرش دست نوازش روی سرش کشید و دو تومن صله 

امام حسین به ایشان داد.
 دوران کودکی حاج محمود چطور بود؟

بچه شــیطونی نبود. خیلــی آرام بود. نمراتش خیلــی خوب بود. 
از بچگی به هیچ وجه اهل دعوا نبود. یک بار کســی به من نگفت 
پســرت دعوا کرده اســت. هر روز از مدرسه می آمد، کیفش را روی 

همیــن صندلی می گذاشــت، فردایــش کیفش را برمی داشــت و 
می رفــت. یــک روز مدرســه رفتــم و از معلــم پرســیدم چرا همه 
نمرات محمود 20 اســت؟ گفت چون سرکاس حواسش خیلی 
جمع اســت، چشــمش به تخته اســت و گوشــش به دهــان من. 
واقعــاً باهــوش بود. در دانشــگاه هم بدون اینکه از ســهمیه بنیاد 
شهید استفاده کند، رتبه خیلی خوبی آورد. الان هم شب تا صبح 
مطالعه می کند و می گوید مداح امام حســین باید باســواد باشد. 
مداح بی سواد به درد نمی خورد. زحمتی که کشید، الان نتیجه اش 

را می بیند.
 چطور جای خالی پدر را برای بچه ها پر کردید؟

هر مادری وظیفه دارد فرزندش را سر و سامان بدهد. تا جایی که 
توانســتم، ســعی کردم نبود پدر را حس نکنند. الحمدلله ازدواج 
خیلی خوبی هم داشــت و همســرش خانم خوبی است و خیلی 
با حاج محمود همراه است و زحمت زیادی می کشد. پسرش آقا 
داوود خیلی کمک حال پدر اســت، واقعاً دســت راســت حاجی، 
داوود است. حاج محمود با این همه مشغله های زیادی که دارد، 
خیلی به من سر می زند. خیلی مهربان است. ظاهرش را هر کس 
از دور ببینــد، شــاید فکر کند خیلی بداخاق اســت، اما از نزدیک 
خیلی خوش رفتار اســت. بــا خانواده خود چندبرابــر مهربان تر و 

خوش رفتارتر است. خیلی دل مهربانی دارد.
 اگر بخواهید از عادت ها و سلوک شخصی حاج محمود 

بگویید، کدام یک از آنها بارزتر است؟
حــاج محمــود هــر روز روضــه اش تــرک نمی شــود. هیــچ وقــت 
روضه  خوانی اش بعد از نماز صبح ترک نشده است. حتی خیلی 
وقت ها که نماز مغرب و عشا را در منزل ما می  خواند، وقتی بعد 
از نماز ســرش پایین اســت و در خودش است، من می فهمم که 
دارد برای خودش روضه می  خواند. حاج محمود یک نماز صبح 
قضا و یک روضه قضا ندارد. حاج محمود واقعاً نوکر خوبی برای 
اربابش است. همیشه دعایش می کنم که الهی زنده باشد و برای 
اربابــش نوکری کند. یکی از خصلت های خوب حاج محمود این 
است که برای خرج کردن در راه امام حسین)ع(  هیچ ابایی ندارد. 
دســتش را که در جیبش می کند، هرچــه دارد می دهد. کاش این 
دیوارها می توانســتند شــهادت بدهند. حاج محمود یک شعری 
می خواند کــه »یادش بخیر یادش بخیر بــا بچه های کوچه مون/ 
بــا چادر مادرمون گوشــه پیاده رو/ گوشــه پیاده رو یــاد محرم کرده 
بودیم/ تکیه علم کرده بودیم«، این شعر دقیقاً سال های نوجوانی 

حاج محمود در همین کوچه است.
 حاج محمود در منزل شما هم روضه می خواند؟

ســال اول کرونــا کــه هیأت چیــذر تعطیل بــود، حاج محمــود در 
محله هــا به صــورت ســیار می خواند. بــدون روضــه برایم خیلی 
ســخت بــود. هــر شــب بعــد از روضه خوانــدن در خیابــان، اینجا 

می آمد و برایم روضه می خواند.
 داوود چــه خصوصیــات اخلاقــی داشــت و در کــدام 

عملیات شهید شد؟
داوود بــرادر بــزرگ حــاج محمــود، اگــر بــود، روی دســت همــه 
برادرانــش مــی زد. خیلی خاص بود. برای شــهادت به دنیا آمده 
بــود. جنســش خیلی فــرق داشــت. پنج ســال بعد از پــدرش در 
عملیــات کربــای 5 در شــلمچه شــهید شــد. برخی ســال ها که 
حــاج محمــود و داوود بــا هم جبهــه بودند، آنهــا را در دو ســنگر 
جدا می گذاشــتند که اگر یکی شهید شد، دیگری زنده بماند. پدر 
حاج محمود همیشــه به حاج محمود اشــاره می کرد و می گفت 
آن چیزی که من می خواهم، این پســر می شــود. یک بار پدر حاج 
محمــود بــه حــاج محمود گفت شــما پیش نمــاز بایســت. حاج 
محمود در قنوت گفته بود اللهم ارزقنا توفیق الشهادة. پدرش او 
را در آغوش گرفت و پرسید تو این را از کجا شنیدی و گفتی؟ حاج 
محمود چیزی نگفت. روزی که برادرش خواست به جبهه برود، 

گفت: دعا را تو کردی، من لقمه اش را می خورم.

�سرم نوکر خوبی برای اربابش است
ناگفته های زندگی حاج محمود کریمی از زبان مادر

حاج محمود هر 
روز روضه اش 
ترک نمی شود. 
هیچ وقت 
روضه  خوانی اش 
بعد از نماز صبح 
ترک نشده است. 
حتی خیلی 
وقت ها که نماز 
مغرب و عشا 
را در منزل ما 
می  خواند، وقتی 
بعد از نماز سرش 
پایین است و در 
خودش است، 
من می فهمم که 
دارد برای خودش 
روضه می  خواند
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شــاید برخی از مردم تصور می کنند مداحان و ذاکران اهل 
بیت بــا روضه خوانی در مجالس مختلــف پول های کانی 
می گیرنــد. تصــوری که حتی از آن به عنــوان پاکت پول یاد 
می شــود و می گوینــد بعــد از پایــان مراســم پاکــت پول به 
مداح داده می شــود. اما هســتند مداحــان و ذاکرانی که کار 
اقتصــادی می کنند و هیــچ گاه از راه مداحی و روضه خوانی 
امــام  امــرار معــاش نمی کننــد. آنهــا خودشــان را وقــف 
حسین)ع( کرده اند و در کنار آن با کار و فعالیت اقتصادی 
در کنار امرار معاش، دســتگیر افراد نیازمند هم می شوند. 

این بخشی از صحبت های مهدی برزگر است.
 یکی از صاحبان کارخانه آجر ســازی در نزدیکی بوئین زهرا 
در اســتان قزویــن. امــا شــاید خیلی هــا نداننــد کــه یکــی از 
کســانی کــه کارخانــه آجــر را راه انداخت و سال هاســت در 
آن جا فعالیت می کند حاج محمود کریمی اســت. برزگر با 
تأکید بر این که در این ســال ها هیــچ گاه حاج محمود برای 
راه انــدازی کارخانــه و یا وام بانکی از رانت اســتفاده نکرده 
اســت از تأســیس کارخانه آجر با همــکاری حاج محمود و 
توقیف کارخانه در ســال 95 توســط بانک می گوید: »ســال 
82 به واســطه هیــأت رایة العباس با حــاج محمود کریمی 
آشــنا شــدم. از کودکــی آرزو داشــتم نوکر امام حســین)ع( 
باشــم. کاســب بــودم و کار می کــردم. در هیــأت بــه حــاج 
محمود پیشــنهاد کار دادم. گفتــم می خواهم کارخانه آجر 
بزنیم. پرســیدند سررشــته ای از ایــن کار داری؟ گفتم یکی 
دوســال تحقیق می کنم و بعد از آن کار را شــروع می کنیم. 
حــاج محمــود قبول کرد و بعد از یک ســال تحقیق در کنار 
ایشــان کار ســاخت کارخانه را در نزدیکی بوئین زهرا شروع 
کردیــم. ابتــدا یک کوره آجرپــزی به راه انداختیــم. کوره ما 
ســنتی بود و بعد از مدتی متوجه شدیم این روش منسوخ 
شــده اســت. طــی ایــن مــدت حــاج محمــود از نزدیک بر 
کار نظــارت داشــتند و گاهــی اوقات خودشــان آســتین بالا 
می زدند و مشــغول کار می شــدند. برخــاف تصور عده ای 
کــه فکر می کنند حاج محمود از راه مداحی و روضه خوانی 
درآمد دارد ایشان نان خود را فقط از همین راه و از همین 
آجرهــا درمــی آورد. بــرای اینکــه شــکل کار را از ســنتی بــه 

صنعتی دربیاوریم نیاز به وام بانکی داشتیم. 
کــه  معتبــری  ضمانت هــای  وجــود  بــا  بانــک  متأســفانه 
داده بودیــم بخشــی از وام را نــداد و ســال 95 کارخانــه را 
از مــا گرفــت. ســال های خیلی بــدی بود. بانک هــا به جان 

کارخانه هــا افتــاده بودنــد و خیلــی از کارخانه هــا تعطیــل 
شــدند. با ورود قوه قضائیه به موضوع تعطیلی کارخانه ها 
در تحقیقات قضایی مشــخص شــد بانک ایــن وام را به ما 
نداده است. حتی حاج محمود برای ضمانت وام، ماشین 
زیر پای خودش را فروخت. از 15 آبان سال 92 فاز صنعتی 
شــدن کارخانه آجر را شروع کرده بودیم و شبانه روز همراه 
بــا حــاج محمــود کار می کردیــم. حــاج محمود فقــط ایام 

محرم در کارخانه حضور نداشت. 
همــه چیز خوب پیش می رفت تا این که ســال 95 کارخانه 
توســط بانک مصادره شــد. بــه این ترتیب نزدیــک به 100 
کارگر بیکار شــدند. بانک امین اموال در کارخانه گذاشت و 
همه دستگاه ها و اموال کارخانه را فروخت. بعد از دو سال 
وقتــی مراجعــه کردیم دیدیــم همه جا را با خاک یکســان 
کرده انــد. همه وســایل را برده بودند و حتــی یک متر کابل 
در کارخانــه نبود. کارخانه ای که با خون  دل ســاخته بودیم 

نابود شده بود.
مهــدی برزگر در ادامــه از راه اندازی دوبــاره کارخانه و نگاه 
اقتصــادی حاج محمــود و از طرح آزادســازی 60 زندانی و 
اشــتغال آنهــا در کارخانه گفت: به حاج محمود پیشــنهاد 
دادم کارخانــه  را دوبــاره راه بیندازیم. گفت بــا این اوضاع 
مگــر می شــود؟ با همــه ســختی ها و مشــکات دوبــاره راه 
انداختیم. 4 هزار اصله درخت در کارخانه کاشــته بودیم و 
طبق تعهدی که به محیط  زیســت داده بودیم باید 5 هزار 
مترمربع فضای سبز می ساختیم. حاج محمود گفت طبق 
فرمایشــات حضــرت آقــا بایــد در این فضای ســبز درخت 
بکاریــم. درختــان چنــار و افــرا و درختــان میــوه کاشــتیم. 
چهــار اصلــه درخت میوه کاشــته بودیم و با عشــق به آنها 

حاج محمود از آجر نان در می آورد
 مهدی برزگر    شریک اقتصادی حاج محمود کریمی

متأسفانه برخی 
تصور می کنند 

مداح امام 
حسین)ع( از 

رانت استفاده 
می کند. با این 

اوضاع و احوال کار 
را پیش می بریم و 

جالب اینکه کسی 
باور نمی کند حاج 

محمود در کارخانه 
آجر کار می کند. 
شبانه روز به فکر 

کارخانه و کارگران 
است و هیچ وقت 

هم از ارتباطاتش 
استفاده نمی کند

آب می دادیــم. ولی متأســفانه تمام درختــان را با ریختن 
آهــک و روغن خشــک کردند. همــه را دوباره کاشــتیم. به 
لطف زحمــات حاج محمود و عنایت خدا کارخانه دوباره 
راه اندازی شــد و امروز 97 نفر در این کارخانه مشــغول کار 
هســتند. زمانی  که آقای رئیســی مســئولیت قوه قضائیه را 
به عهــده داشــتند با مکاتباتی کــه با دادســتانی بوئین زهرا 
داشــتیم طرحــی دادیم کــه از زندانی های مالــی برای کار 
در کارخانــه اســتفاده کنیم. هر ماشــین  حمل آجــر نیاز به 
ســه کارگر دارد. در برخی کوره ها از کارگران اتباع اســتفاده 
می کننــد ولــی مــا در طرحی که ارائــه دادیــم ضمانت 60 
زندانــی مالــی را برعهــده گرفتیــم. ایــن طرح با اســتقبال 
مواجــه شــد. از تبصــره 5 مــاده 35 اســتفاده کردیــم تــا 
زندانی هایــی که بــه دلیل بدهی 10 تا 50 میلیون تومان در 
زندان هســتند بیایند و مشــغول به کار شــوند. در این طرح 
زندانی هــای مالی عــاوه بر اینکــه درآمدی پیــدا می کنند 
می تواننــد بدهی شــان را هــم پرداخــت کننــد. در زنــدان 
بوئین زهرا دیدیم یکی از زندانی ها تکنیســین برق است و 
به خاطر 60 میلیون تومان بدهی در زندان است. با طلبکار 
صحبت کردیم و گفتیم اجازه بدهد او مشــغول کار شــود. 
ایــن مرد دختر دم بخت داشــت و در زندان نمی توانســت 
بــرای پرداخــت بدهــی کاری کند. بــا رضایت طلبــکار این 
تکنیسین در کارخانه مشــغول کار شد و عاوه بر پرداخت 
بدهی برای خودش ماشــین خرید. همــه اینها لطف امام 
حســین علیه الســام اســت. برخــی تصــور می کننــد حاج 
محمــود سررشــته ای از کارهای اقتصادی نــدارد و فقط در 
مداحــی و روضه خوانی تبحر دارد. اما من سال هاســت که 
با او کار می کنم و ایشان نگاه اقتصادی بسیار خوبی دارند. 
بارهــا تصمیماتی گرفته کــه بعد از مدتــی بازخورد خوب 
آن را دیده ایــم. متأســفانه تصــوری کــه بقیــه نســبت بــه 
ایشــان دارند درســت نیســت. مثاً اگر برای گرفتن وام به 
بانــک برویم وقتی متوجه می شــوند حــاج محمود در این 
کارخانــه فعالیــت می کنــد تصــور می کننــد می خواهیم از 
رانت اســتفاده کنیم درحالی که این گونه نیســت. سال 83 
این شرکت را راه اندازی کردیم تا بتوانیم در بحث جهیزیه 
وارد شــویم. تصــور می کننــد حاج آقــا چــون  نوعروســان 
روضه خوان اســت در هر مجلســی که مــی رود 100 میلیون 
تومــان می گیــرد ولــی این گونه نیســت. وقتی دنبــال برق 
کارخانه می رفتیم مأموران اداره برق می گفتند شما لنگ 
15 میلیون تومان هســتید، حاج آقا یک روضه بخواند چند 
برابــر این پــول را به او می دهنــد. ما مجبور شــدیم زمینی 
بخریم تا بتوانیم تیرهای برق را به کارخانه برسانیم. حاج 
محمود هیچ وقت برای کارخانه از رانت استفاده نمی کند. 
حتــی وقتی برای ســهمیه گازوئیل رفتیم  گفتند شــما چرا 
لنــگ 4 هــزار لیتر گازوئیل هســتید بگویید حاج آقــا با وزیر 
نفــت تماس بگیرد تا برای شــما چندیــن کامیون گازوئیل 

بفرستند.
وی ادامه داد: متأســفانه برخی تصور می کنند مداح امام 
حسین)ع( از رانت استفاده می کند. با این اوضاع و احوال 
کار را پیــش می بریــم و جالــب اینکه کســی بــاور نمی کند 
حاج محمود در کارخانه آجر کار می کند. شبانه روز به فکر 
کارخانــه و کارگــران اســت و هیچ وقت هــم از ارتباطاتش 
اســتفاده نمی کنــد. ســال 91 یکی از کارگران ما کــه از اتباع 
بودند در میدان آزادی مأموران به او مشــکوک می شــوند 
و مدارکــش را می گیرند. در ســاک او یکی از ســی دی های 
مداحــی حــاج محمــود را پیــدا می کننــد. حــاج محمــود 
معمولًا وقتی کارخانه می آمدند ســی دی های هیأت را به 
کارگران می دادند. آن کارگر عکس حاج محمود را نشــان 
می دهد و می گوید من کارگر این آقا هســتم مأموران باور 
نمی کنند. کارگر ما شماره تماس حاج محمود را می گیرد 
و گوشــی را بــه مأمــوران می دهــد. آنهــا بعــد از شــنیدن 
صدای حاج محمود بازهم باور نمی کردند این مرد کارگر 
کارخانه آجر ســازی اســت که مــن و حاج محمــود آنجا را 

اداره می کنیم.
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شــعرهای ماندگار بخشــی از خاطــرات بچه های دهه 
50 و 60 اســت. زمانــی کــه حــاج صادق آهنگــران در 
قــاب تلویزیــون می خواند: »با نــوای کاروان، باربندید 
همرهان، این قافله عزم کرببا دارد.« با شــنیدن این 
اشــعار همه ناخودآگاه همراهــی می کردند. انگار این 
اشــعار بخشــی از وجود همه شــده بود. ســال ها از آن 
روزهــا می گذرد و هنوز هم بچه های دهه 50 و 60 این 
اشــعار را از حفظ هســتند. نقش شعر در نوحه سرایی 
مثــل قلبــی اســت در بــدن. حــالا بچه هــای دهــه 80 
اشــعاری را زمزمه می کنند که در هیأت های عزاداری 
بــا شــور آن را از زبان مداحان و ذاکــران اهل بیت )ع( 
می شــنوند. با نزدیک شــدن به ایام محرم این اشعار 
و مداحــی ذاکــران اهــل بیــت)ع( در هر کــوی و برزن 
شنیده می شود. راز ماندگاری این اشعار و نوحه سرایی 
بــه تــاش و مطالعــه و اخاصی اســت که شــاعران و 
مداحــان در حــوزه ادبیات عاشــورایی و معارف خلق 
می کنند. وقتی پــای صحبت جوانانی که برای حضور 
در هیأت های عزاداری محرم لحظه شــماری می کنند 
می نشــینیم خیلی از آنها از ســبک مداحی و اشعاری 
کــه در شــب های محــرم خوانــده می شــود می گویند. 
خیلــی از آنها از خاطرات شــب های محــرم در هیأت 
رایــة العبــاس صحبــت می کننــد. می گوینــد ســبک 
مداحــی حــاج محمــود کریمــی و اشــعاری کــه برای 
شــب های محرم خوانده می شــود به دل می نشــیند. 
اشــعاری که برخی از آنها توسط شاعران و برخی هم 
توســط حاج محمود کریمی سروده می شوند. محمد 
صمیمی یکی از شاعران هیأت رایة العباس است که 
از سال 78 سرودن شعرهای عاشورایی را شروع کرد. 
اولین ســروده او محرم ســال 80 توســط حاج محمود 
کریمی خوانده شــد. این شاعر اهل بیت )ع( می گوید 
از آن روز می گــذرد و افتخــار می کنــم  بیســت ســال 
که شــاگرد حــاج محمــود کریمی باشــم. بــا او درباره 
شــعرهای عاشــورایی و جوانانی که به ســرودن شــعر 
عاقــه دارنــد و همچنیــن پیوند نســل جــوان و هیأت 

گفت و گو کردیم؛

 از چه زمانی ســرودن شعرهای عاشــورایی را آغاز 
کردید؟

از هفــده ســالگی که به محضــر حاج محمــود کریمی بدون 
هیچ زمینه ای از آشنایی و قرابت رسیدم از همان جلسه اول 
بود که ارتباط شــکل گرفت و این ارتبــاط معنوی تا به امروز 
ادامه دارد. از اواخر دهه هفتاد یعنی سال 78 شعرسرایی را 
شروع کردم و اولین شعرهای من که با صدای حاج محمود 
کریمی پخش شــد به ســال های 80 برمی گردد. بیست سال 
از آن روزها می گذرد و شــاهد فراز و فرودهایی بودم . نسبت 
مــن با ایشــان به عنوان اول یک طرفدار اســت، یعنی کســی 
کــه عاقه مند بــه حاج محمــود و آثار ایشــان اســت. بعد از 
طرفداری به فاصله زیاد به عنوان شاگردی از خیل شاگردان 
غیرمســتقیم ایشان هستم. حاج محمود شــاگرد کم دارند. 
ایشــان به جهت شــخصیت و نقطه  نظرات شخصی خیلی 
وارد حوزه داشــتن شــاگرد و آموزش مســتقیم نشــدند مگر 
به جز موارد اســتثنایی. من هم شــاگرد غیرمســتقیم ایشان 
هســتم. البته ایــن کلمه احتیاج به توضیــح دارد، یعنی من 
هــم مثــل خیلی ها بــا دیــدن و درک کــردن محضر ایشــان 
ســعی می کنیــم از رفتــار، نوع نگــرش، اجرا و نــوع خواندن 
ایشــان چیزهایــی یاد بگیریم. بــه این معنا مــن  بعد از یک 
طرفدار، شاگرد ایشان هستم. البته هر چه در کارنامه خودم 
جســت و جو می کنــم که شــعر را به ایــن دو جایــگاه طرفدار 
و شــاگردی اضافــه کنــم و ادعــا کنــم شــعرهایی که ایشــان 
می خواننــد را من می ســرایم چیــزی پیــدا نمی کنم. بخش 
زیادی از اشعار حاصل طبع خود ایشان است و بخش اندکی 
را من و خیلی های دیگر ســعی کردیم در این ســال ها انجام 
بدهیم. نکته مهم این است تا جایی که من دیده ام وابستگی 
حاج محمود به شــعر تولیدی در حداقل ترین شکل ممکن 
است. شاید در خیلی از مجموعه ها اگر شعری سروده نشود 
بخش مهم کار و برنامه و مجموعه بسته فرهنگی که مداح 
یا هیأت برای آن شب پیش بینی کرده اند مخدوش شود اما 
در مــورد حاج محمود به  این ترتیب نیســت. یعنی اگر هیچ 
شــعری تولید نشــود و ورودی نداشــته باشــند جلسه ایشان 
و برنامه های ایشــان وابســتگی به اشــعار ندارنــد و به راحتی 

اشعار قدیمی را می خوانند.

 اشــعار عاشــورایی چگونه ســروده می شــوند و چرا 
اشعاری که حاج محمود می خوانند ماندگار هستند؟

اساســاً فرایند تولیــد و آفرینش هنر قدمتی بــه درازای طول 
تاریــخ دارد. در ایــن  ارتبــاط صحبت هــای زیــادی شــده و 
نظریه هایــی وجــود دارد. از انســان هایی کــه در غارها بودند 
و از هنر اســتفاده می کردند و امروز روی دیوار غارها اشــکال 
و ردپــای هنــر را می بینیــم. یعنــی انســان به قدمــت وجود 
خــودش همیشــه از هنــر بــرای شــتاب دادن مفاهیمــی که 
مدنظر داشته استفاده کرده و هنر را به خدمت گرفته است. 
به همین اندازه و قدمت هم نظریه ها، متد و شیوه و در کنار 
آنها آموزش وجود داشــته  اســت. هنرهای تجسمی، شعر و 
ادبیــات همه اینها شــاخه های بزرگ علم هســتند. فرهنگ 
بومی ما بســیار ازاین جهت غنی اســت تا آنجا که اساساً اگر 
بخواهیــم یک جملــه در مــورد فرهنگ و هر جریــان بزرگ 
انســانی در طــول تاریخ صحبت کنیم ســهم ایــران از هنر و 
ادبیات بسیار است. کما اینکه در دنیا ما را به مولوی، خیام، 
حافظ، سعدی و عطار می شناسند. این در کنار فضیلت های 
دیگــری اســت که فرهنــگ مــا دارد و این وجــه آن قدر قوی 
اســت که به عصاره فرهنگ ما تبدیل شــده است .این  که ما 
چطور بخواهیم یــک کار هنری تولید کنیم یک نکته طایی 
دارد. جوان ترهــا باید بدانند اگر کســی بخواهد وارد آفرینش 
هنــری در حــوزه ادبیــات عاشــورایی و معــارف بشــود تلقی 
غلطی است که تصور کند کار باید صرفاً دینی باشد. این هنر 
باید پشتوانه علمی داشــته باشد و هر چقدر پشتوانه علمی 
قوی تر باشد اثر قوی تر خواهد بود. دلی بودن عاوه  بر تمام 
تخصص هایی است که باید داشته باشیم و آن هم ارتباطی 
اســت کــه بــا درون انســان و عالم بــالا باید داشــته باشــیم. 
هنرمنــد باید ایــن ارتبــاط را ایجاد کنــد. متأســفانه تصوری 
وجــود دارد که هنرمندان آیینی بی ســواد هســتند. این تلقی 
بسیار غلط است، من تحصیات دانشگاهی دارم و هنوز هم 
بــه تحصیل ادامه می دهم و تا زمانی  که هســتم می خواهم 
بیاموزم. شــخصیتی مثل حاج محمــود کریمی تحصیات 
آکادمیک دارند و آن چیزی که ما به عنوان شاگرد در محضر 
ایشــان دیدیم این اســت کــه هرگز ایشــان را لحظه ای غافل 
از آموختــن و مطالعــه ندیدیــم و ایــن نکتــه مهمی اســت. 

جوان ترها باید بدانند 
اگر کسی بخواهد 
وارد آفرینش هنری 
در حوزه ادبیات 
عاشورایی و معارف 
بشود تلقی غلطی 
است که تصور کند 
کار باید صرفاً دینی 
باشد. این هنر باید 
پشتوانه علمی داشته 
باشد و هر چقدر 
پشتوانه علمی قوی تر 
باشد اثر قوی تر 
 خواهد بود. 
دلی بودن علاوه  بر 
تمام تخصص هایی 
است که باید داشته 
باشیم و آن هم 
ارتباطی است که با 
درون انسان و عالم 
بالا باید داشته باشیم

اشعاری که بر دل و جان حک می شوند
  محمد صمیمی شاعر هیأت رایة العباس
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عزیزانی که به حاج محمود عاقه مند هستند همیشه ایشان 
را پشت تریبون می بینند ولی ما که نزدیک تر هستیم ایشان 
را همیشــه در حــال مطالعــه می بینیم. یــک هنرمند آیینی 
باید هرچه بیشــتر درباره تکنیک ها و علوم مرتبط با شــعر و 
مداحی مطالعه داشته باشد و یک هنرمند آیینی و معارف 
چیزی که باید بیشــتر از بقیه هنرمندان داشته باشند ارتباط 

درونی با عالم بالاست.
 اگــر بخواهید یکی از ماندگارترین اشــعاری که برای 

محرم سروده اید را یاد کنید کدام شعر است؟
بــرای ایــن ســؤال واقعاً جوابــی نــدارم. یکی از نکاتــی که در 
محضــر حــاج محمود یــاد گرفتم این اســت  که اگر کســی با 
ایشان در حوزه ای مثل حوزه شعر شریک باشد به این نقطه 
طایی می رســد که به تمام معنــا آن مالکیتی که همه جای 
دنیا اســت از او برداشــته می شــود. چه بسا اشــعاری بوده که 
یک کلمه آن برای من بوده و بقیه را خود ایشــان ســرودند. 
هیچ وقت تعصبی روی اینکه اثر برای من بود وجود نداشته  
اســت. وقتی  که به مســیر پشــت ســر نگاه می کنم نمی دانم 
کــدام اشــعار را من گفتــه ام و کدام را حــاج محمود کریمی. 

برای ایشــان نفس محصول مهم است. چه شب ها تا صبح 
و چــه دهه هــا و چه ماه هایی که هرشــب کار انجــام دادیم و 
با حداقل امکانات ســعی  کردیم روی شــعر متمرکز شویم. 
چقدر روی کار بحث می کنیم تا به  جایی برســد که دوســت 
و دشــمن اثــر را تحســین کنند. دوســتان جوان تــر بدانند که 
هیچ موفقیتی اتفاقی نیســت. شــما باید نسبت به وسواس 
بی نهایتی که پای این آثار اســت آگاه باشــید و بدانید. گاهی 
ســر یک عبارت یک هفته متوقف می شویم و شبانه روز روی 
آن عبارت بحث می کنیم. تا جایی که می شود سعی کردیم 
راهبرد ما این باشــد و بقیه هم عنایت خود امام حسین)ع( 
است که هرچه جلوه در عالم هست از ناحیه مقدس اوست.
 ســرودن شــعر برای دهــه محــرم از چه زمانــی آغاز 

می شود؟
بعد از ماه مبارک رمضان کار را رســماً کلید می زنیم. شاغل 
هســتم و چند ماهی مرخصی بدون حقوق می گیرم. گاهی 
اوقــات روزی 16 ســاعت کار می کنــم. عمــر خوانندگــی یک 
خواننده پرکار شــاید به 110 یا 120 قطعه برســد اما ما در ماه 
محــرم 150 قطعــه تولید می کنیم. این حجــم از کار با هیچ 

حــوزه ای از هنر خواندن قابل مقایســه نیســت. خــود فرایند 
آهنگ سازی بیشتر از شعرزمان می برد. یعنی ما نت به نت 

آهنگ ها را می سازیم و بازخورد گیری می کنیم.
 به عنوان کسی که از نزدیک با جوانان ارتباط دارید و 
شاهد حضور چشمگیر آنها در هیأت رایة العباس هستید 
چه تحلیلی درباره اینکه گفته می شود جوانان دین گریز 

شده اند و علاقه ای به دین ندارند دارید؟
شــاید خیلــی از فعــالان رســانه ای جــرأت پرداختن بــه این  
موضوع را نداشــته باشــند. به عنوان کسی که با شعر سروکار 
دارم بایــد ارتباط خودم را با نســل جوان حفــظ کنم و ناچار 
هســتم در متــن و کف خیابان باشــم و مشــاهداتی دارم. در 
تاریــخ معاصر ایران جبهه مقابل همیشــه ســعی کرده این 
مقولــه روضه و هیأت و مداحی را به یک مســأله دم دســتی 
تقلیل بدهــد. به اعتقاد من در این کشــاکش فرهنگی نباید 
وقت مــان را تلــف کنیــم که جــواب اینهــا را بدهیــم. به نظر 
مــن دوســتان نوحه ســرا و شــاعر و مداح و کســانی کــه تولید 
محتــوا می کننــد باید روی کارشــان متمرکــز شــوند و باید با 
کارمــان و بــا اشــتیاق توده های مردم و رشــدی کــه به مردم 
می دهیــم جواب اینها را بدهیم. در این چندســاله در هیأت 
رایة العبــاس ایــن کار به بهترین شــکل انجام گرفته  اســت. 
مردم خیلی از ما مصاحبه و حرف نشنیده اند و سعی کردیم 
تمرکزمان را روی کارمان بگذاریم و نشــان بدهیم که شهید 
احمدی روشــن ها و خیلی از بچه های گمنام انرژی هسته ای 
و نانو تکنولوژی و بچه های باسواد در این حوزه ها آرزوی شان 
ایــن بود کــه روضه خــوان باشــند. آنها اهــل روضــه بودند و 
هســتند. باید با کارمان نشــان بدهیم که این معارف چه اثر 
بزرگــی دارد. نباید وارد دعوای زرگری سیاســی شــویم و باید 
ســعی کنیم آثــاری تولید کنیم که اثر واقعــی جریان عظیم 

فرهنگی هیأت سیدالشهدا را نشان بدهد.
نکتــه آخر اینکه به نظر من حاج محمود کریمی برای نســل   
ما یک فرصت اســت که باید از وجود ایشــان استفاده کنیم. 
مردم از تواضع ایشــان بی خبر هســتند،  امثال من هر چیزی 
که داریم از شــخصیت منحصربه فرد حاج محمود اســت و 
از خدا ممنونم که این لطف را به من داده که محضر ایشان 

را درک کنم.

حاج محمود 
کریمی برای نسل   

ما یک فرصت 
است که باید 

از وجود ایشان 
استفاده کنیم. 

مردم از تواضع 
ایشان بی خبر 

هستند،  امثال من 
هر چیزی که داریم 

از شخصیت 
منحصربه فرد 

حاج محمود 
است و از خدا 

ممنونم که این 
لطف را به من داده 
که محضر ایشان را 

درک کنم
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محرم سال 99 به دلیل شرایط کرونا حاج محمود با تکیه سیار هیات عزاداری را به خیابان برد

حضور باشکوه مردم در شب سوم محرم  هیأت رایه العباس - سال 98 - امام زاده علی اکبر

شب ششم اجتماع عظیم عشیره عاشورا در پادگان 06 ارتش

اجتماع عظیم عشیره عاشورا در شب تاسوعای سال 1400

مراسم ظهر عاشورا سال 98 در امام زاده علی اکبرشب بیست و هفتم ماه رمضان هیأت رایه العباس در کنار شهدای امام زاده علی اکبر چیذر


